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In the daily exchanges and relationships between people, the key role of intention, as one of the 

significant legal subjects as well as indeterminate property situation is an undeniable matter. Also the 

necessity of recognize the rights of the parties to a legal relationship requires that it be specified when 

a debt settlement may be done by explanation the real nature and concept of the fulfilling the debt and 

the role of payers intention in it. Is payment a merely objective act or a constitutive and juridical act?, 

does the payment of a debt require the debtors intention or not? And if a third party pays the debtors 

obligation, under what conditions and circumstances may the action be considered as discharge of debt? 

The research conducted in this study has clarified that the fulfilling of debt requires the debtors intention 

however, unlike declaratory legal acts, in the fulfillment of a debt, the debtor must have a Non constitutive 

intention to discharge the debt so that the discharge of the debt may be completed. In fact, the concept 

of debt in terms of its nature, falls under the category of intentional and Non spontaneous acts and the 

existence of intent to discharge the debt forms its essential element. Given the critical role of the debtors 

intention, if multiple debts are incumbent upon an individual, it is the debtors intent that determinets 

which specific debt the fulfillment is meant to satisfy. Accordingly, Article 282 of the civil code, based 

of this principle, unlike its French counterpart, imposes no temporal limitation on the debtors discretion 

inselecting the debt to be discharged and has placed the decision to allocate the payment to one of those 

debts entirely at the discretion of the debtor. Furthermore, In cases there a third party fulfills or pays the 

debtors obligations, what distinguishes the performance of a specific debt from other obligations and the 

essential element that differentiates the concepts and institutions of donation, gratuitous or assignment 

of claims and other terms from the fulfillment of a debt by a third party, thereby clarifying the effects 

and rights arising from each in the relationships of parties concerning a debt—is the presence of a Non 

constitutive intention by the individual fulfilling the debt, the recognition of this crucial factors leads to 

the proper identification of legal terms, their implications and their derivatives within social relations.
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ــت و  ــی پراهمی ــای حقوق ــی از نهاده ــوان یک ــن به‌عن ــدی دی ــش کلی ــراد، نق ــن اف ــط بی ــره و رواب ــتدهای روزم  در داد و س
وضعیــت امــوال کلــی امــری غیرقابل‌انــکار اســت؛ از طرفــی ضــرورت شناســایی و تشــخیص حقــوق طرفیــن یــک رابطــه 
حقوقــی ایجــاب می‌نمایــد کــه بــه واســطه تبییــنِ ماهیــت حقیقــی وفــای بــه دیــن و نقشــی کــه قصــد ایفاکننــده در ایــن 
موضــوع دارد، روشــن گــردد کــه چــه زمانــی می‌تــوان وفــای بــه دیــن را محقــق شــده تلقــی کــرد؟ آیــا پرداخــت یــک عمــل 
صرفــاً مــادی اســت یــا اعتبــاری و انشــایی؟ آیــا پرداخــت دیــن نیازمنــد قصــد مدیــون اســت یــا بی‌نیــاز از آن؟ و چنانچــه 
شــخص ثالثــی دیــن مدیــون را بپــردازد تحــت چــه شــرایط و ارکانــی می‌تــوان عمــل او را به‌منزلــه ایفــای تعهــد محســوب 
نمــود؟ یافته‌هــای حاصــل از پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت کــه تحقــق عمــل وفــای بــه دیــن نیازمنــد قصــد مدیــون 
اســت؛ امــا بــه خــاف اعمــال حقوقــی انشــایی در وفــای دیــن، مدیــون می‌بایســت قصــدی غیــر انشــایی بــرای ادای دیــن 
داشــته باشــد تــا بتــوان گفــت وفــای دیــن محقــق شــده اســت؛ درواقــع، امــر وفــای دیــن ماهیتــاً در زمــره امــور قصدیــه غیــر 
انشــایی قــرار می‌گیــرد و وجــود قصــد ادای دیــن رکــن حیاتــی تحقــق آن را تشــکیل می‌دهــد؛ لــذا نظــر بــه نقــش کلیــدی 
قصــد مدیــون، چنانچــه چنــد دیــن در ذمــه شــخصی باشــد، ایــن قصــد مدیــون اســت کــه معیــن می‌کنــد عمــل انجــام شــده 
توســط مدیــون در راســتای ایفــای کدام‌یــک از آن دیــون بــوده اســت و مقــرره 282 قانــون مدنــی بــر مبنــای همیــن موضــوع 
بــه خــاف مــاده مشــابه فرانســوی آن اختیــار مدیــون در انتخــاب دیــن را مقیــد بــه هیــچ زمانــی نکــرده و انتخــاب تعلــق 
تأدیــه بــه یکــی از دیــون را به‌طــور مطلــق بــر عهــده خــود بدهــکار قــرار داده اســت؛ بــه عــاوه در مــواردی کــه شــخص 
ثالثــی مصــداق دیــن مدیــون را انجــام می‌دهــد و یــا می‌پــردازد آنچــه کــه عمــل ایفــای یــک دیــن مشــخص را از ســایر 
دیــون متمایــز می‌نمایــد و رکــن ضــروری کــه نهــاد هبــه یــا اقــدام تبرعــی و یــا انتقــال طلــب و ســایر نهادهــا را از ایفــای 
دیــن توســط ثالــث تفکیــک و آثــار و حقــوق ناشــی از هرکــدام را در رابطــه اشــخاص مربــوط بــه یــک دیــن روشــن می‌ســازد 
وجــود قصــدی غیــر انشــایی بــرای شــخصی اســت کــه دیــن را ایفــا می‌کنــد و احــراز ایــن عامــل حیاتــی منجــر بــه شناســایی 

جایــگاه صحیــح مفاهیــم حقوقــی و آثــار و فرعیــات آن‌هــا در روابــط جامعــه می‌گــردد.

اســتناد: گــودرزی، شــهره؛ جعفــری، نصرالــه )1404(.  »درنگــی در بایســتگی قصــدِ پرداخــتِ دیــن، در فراینــد ایفــای دیــن« در فقــه امامیــه و حقــوق ایــران.  مطالعــات 
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مقدمه
 نهادهـا و اصطلاحـات تخصصـی کـه در هـر نظـام حقوقـی به کار گرفته می‌شـوند، ماهیـت و آثـار و ضمانت اجراهای مشـخصی را 
بـه خـود اختصـاص می‌دهنـد و اسـتفاده از آن‌ها تأثیر بسـیار مهمی در روابـط بین اشـخاص دارد. دو مورد از ایـن اصطلاحات بنیادین 
کـه نقـش کلیـدی در اغلـب قراردادهـا ایفـا می‌کنند دو مفهـوم تعهد و دین می‌باشـند کـه »در حقوق غـرب عمدتاً با هـم ارتباط تام 
داشـته و بـه بیـان بهتـر، تعهـد به مفهـوم رابطه‌ای حقوقی اسـت که بـرای یک طرف حقی بـرای مطالبه انجـام کار یا تسـلیم مال و 
یـا تـرک کاری را از طـرف دیگـر ایجـاد می‌کند. اصطالح دین نیز به معنـای جنبه منفی این رابطـه بوده و تکلیفی اسـت که مدیون 
نسـبت بـه دائـن ملتـزم بـه انجـام آن اسـت؛ درحالی‌که در حقوق اسالمی اصطالح تعهـد دارای دو معنای اسـمی و مصـدری بوده، 
در معنـای اسـمی عبـارت از التـزام و تکلیـف بـه انجـام یـا تـرک کار اسـت و در معنای مصـدری به مفهوم امـر پذیرفتـن و به عهده 
گرفتـن یـک امـر اعتبـاری می‌باشـد. واژه دیـن نیـز به معنـای مالی کلـی و اعتباری اسـت که بـر ذمه یک شـخص قـرار می‌گیرد و 
ماهیت و مفهومی کاملًا مسـتقل از تعهد دارد.« )عبدی پورفرد، جعفری، ۱۳۹۳، شـهیدی، ۱۳۸۴، ش ۱۶، الشـریف، ۱۳۹۲، ص ۶۴۶، 
محقـق دامـاد، ۱۳۸۸، ص ۶۸، عبـدی پور، ۱۳۹۱، ص ۷۲، خوانسـاری، ۱۳۱۱، ص ۴۳۴، آملـی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۲، انصاری، ۱۴۱۵، ص 
۱۶۶، سـبزواری، بی‌تـا، ص ۳۵۳، گلپایگانـی، ۱۳۷۱، ص ۶۵، کاتوزیـان، ۱۳۸۶، ص ۷۱، لنکرانـی، ۱۴۲۵، ص ۲۷۹، عاملـی، بی‌تـا، 
جلـد ۵، ص ۲، ایروانـی، ۱۴۰۶، جلـد ۲، ص ۶۷، یـزدی، ۱۴۱۰، جلـد ۲، ص ۱۲۶، جعفـری خسـروآبادی، ۱۳۹۴، ص ۳ تـا ۵، دهقـان 
دهنـوی، سـلطانی، ۱۳۹۷، ص ۲ و ۳، ۵.( ازایـن‌رو مهم‌تریـن اثـر ایـن دو اصطالح یعنـی ایفـای تعهـد )انجـام تکلیفی کـه به عهده 
متعهـد می‌باشـد( و ادای دیـن )پرداخـت و تسـلیم مصداق مـال کلی اعم از عین و منفعت( نیز بسـته به ماهیت مسـتقل آن‌ها بسـیار 

متفـاوت و مجـزا از هـم به نظر می‌رسـند.
ــار آن‌هــا قائــل نشــده‌اند و محتــوای آن‌هــا  ــذا فــارغ از دیــدگاه اغلــب حقوقدان‌هــا کــه تفکیکــی در ایــن دو ماهیــت و آث  ل
ــان مــورد اختــاف  ــد ماهیــت ادای دیــن و ایفــای تعهــد در لســان حقوقدان ــوأم و در هــم تنیــده بررســی نموده‌ان ــه شــکل ت را ب
می‌باشــد. برخــی آن را عمــل حقوقــی دانســته و تلویحــاً ادای دیــن را نیازمنــد قصــد انشــاء طرفیــن دانســته و برخــی آن را واقعــه 
ــا  حقوقــی محســوب می‌کننــد کــه بی‌نیــاز از هرگونــه قصــد و اراده می‌باشــد. درعین‌حــال در پژوهــش حاضــر ســعی می‌شــود ت
بــا تحلیــل متفاوتــی نســبت بــه تحقیقــات ســابق، ایــن امــر مــورد بازپژوهــی قــرار گیــرد و به‌طــور مشــخص، در مبحــث ایفــای 
دیــن یعنــی تســلیم عیــن و منفعــت کلــی، شــرطیت قصــد و اراده، به‌عنــوان یکــی از بااهمیت‌تریــن ارکان در تحقــق ایــن عمــل 
کــه تعیین‌کننــده زمــان دقیــق اتمــام ادای دیــن و آثــار و حقــوق مربــوط بــه طرفیــن قبــل از ادا و بعــد از ادای آن و تنظیــم روابــط 
بیــن طرفیــن و مالکیــت آن‌هــا می‌باشــد بررســی گــردد و جایــگاه و نقــش آن در مهم‌تریــن مصادیــق و فــروض قانونــی مربوطــه 

تبییــن شــود.

۱. ماهیت وفای به عهد
 در اغلـب قراردادهایـی کـه در خصـوص امـوال بیـن افـراد شـکل می‌گیرد، اصـولًا هـدف و مقصود اصلـی طرفین، به دسـت آوردن 
عیـن و یـا منفعتـی در عالـم خـارج بـوده و زمانـی می‌توان تعهـدات و امور به عهده گرفته شـده ناشـی از قـرارداد را انجام شـده تلقی 
کـرد کـه موضـوع توافـق در حیطـه تصـرف و اختیار ذینفـع آن قرار گرفته باشـد؛ لیکن به خالف اعیان خارجی و منافع شـخصی که 
مصـداق ملمـوس و محصـور دارنـد و به‌راحتـی می‌توان زمان سـلطه ذینفع بر آن‌هـا و اجرای توافق را تشـخیص داد، در مـورد اعیان 
و منافـع کلـی کـه عمدتـاً مثلـی بـوده و صرفـاً اوصاف و جنـس آن در قـرارداد تعییـن گردیده اسـت و می‌بایسـت مصداقـی از میان 
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مصادیـق آن به‌عنـوان ایفـای دیـن تعییـن و تسـلیم ذینفـع رابطـه شـود و همچنیـن در مواردی کـه قـراردادی در بین نبـوده و دینی 
بـه موجـب قانـون بـرای شـخصی ایجاد می‌شـود، تبیین و تشـخیص ایـن امر کـه دقیقاً در چـه زمان و چـه وضعیتی می‌تـوان گفت 
کـه مدیـون ادای دیـن خـود را انجـام داده اسـت و اجرای تعهـد صورت پذیرفتـه و آیا به فـرض مطابقت مصداق تسـلیمی با موضوع 
دیـن، هـر تسـلیمی را می‌تـوان ایفـای دیـن تلقـی کرد یا اینکـه قصـد و اراده در ایفای دیـن هم باید مدنظـر قرار گیـرد و بدون قصد 

مدیـون، ادای دیـن تحقـق نیافته‌انـد و صرفـاً در عالم خـارج پرداختی صورت گرفته اسـت؟
 همان‌گونــه کــه اشــاره شــد، در خصــوص ماهیــت ایفــای دیــن و جایــگاه و نقــش قصــد و اراده مدیــون یــا کســی کــه دیــن 
را می‌پــردازد در امــر وفــای دیــن، بیــن حقوقدان‌هــا اختلاف‌نظــر وجــود دارد و به‌طورکلــی ســه دســته نظریــه عمــده دراین‌بــاره 
ــان  ــه تفکیــک بی ــه هرکــدام ب ــر مختصــری از آن‌هــا تبییــن شــده و انتقادهــا و ایرادهــای وارد ب مطــرح شــده اســت کــه در زی

می‌شــود و ســپس نظــر منتخــب نگارنــده دربــاره نقــش و جایــگاه قصــد در ایفــای دیــن ارائــه می‌گــردد.

۱-۱. نظریه ایفای تعهد به‌عنوان واقعه حقوقی

 گروهـی از اسـاتید بـزرگ حقـوق معتقدنـد که وقتـی افراد بـا اراده آزاد خـود موضوعی را با تمـام اوصاف و جنس مشـخص به‌عنوان 
مـورد تعهـد در قراردادشـان تعییـن می‌کننـد و در اختیـار طلبـکار قـرار می‌دهنـد، ادای دین تحقـق یافته اسـت. درواقع ایفـای دین و 
تسـلیم مـال کلـی صرفـاً یک عمل مادی اسـت کـه در راسـتای تعهد قبلی و مطابق با قرارداد انشـاء شـده‌ی سـابق انجـام می‌پذیرد 
لـذا ازآنجاکـه مدیـون اختیـاری در انتخـاب و گزینـش مـال نـدارد و صرفـاً می‌بایسـت بـه التـزام از پیش تعیین شـده عمل کنـد و از 
طرفـی دائـن هـم در قبـول و رد مـال اختیـاری نـدارد بنابراین جـز در مواردی که تعهـد اولیه یک تعهـد به انجام عمـل حقوقی مانند 
تملیـک بـوده و وفـای بـه عهـد نیازمنـد انجام عملـی حقوقی اسـت، در تمام مـوارد ایفـای دین یک عمل مـادی و واقعـه‌ای حقوقی 
می‌باشـد کـه به‌هیچ‌وجـه بـه قصـد و اراده‌ی مدیـون نیـاز نـدارد. )کاتوزیـان، ۱۳۶۸، ص ۳ تـا ۷. ۱۳۸۶، ص ۴۸ تـا ۵۰، ۳۴۶ تا ۳۵۰. 
امامـی، ۱۳۶۶، ص ۳۱۴ و ۳۱۵. صفایـی، ۱۳۸۳، ص ۲۳۶، جوانمـردی، ۱۳۸۰، ص ۹، طاهـری، ۱۳۹۸، ص ۲-۵، باقـری، ۱۳۷۷، ص 

۷۰ و ۷۱، دهقـان دهنوی، سـلطانی، ۱۳۹۷، ص ۵-۲(
 مطابــق ایــن دیــدگاه، قصــد و اراده در ایفــای دیــن هیــچ نقــش و اثــری نداشــته و صرفــاً یــک عمــل مــادی مطابــق بــا توافــق 
ــه قصــد و اراده‌ای از  ــود هیچ‌گون ــزوم وج ــدم ل ــه ع ــل ب ــم و قائ ــه را بپذیری ــن نظری ــر ای ــه اگ ــود؛ حال‌آنک پیشــین انجــام می‌ش
جانــب مدیــون و یــا ایفاکننــده‌ی دیــن در انجــام عمــل وفــای دیــن باشــیم، حتــی در مــواردی هــم کــه مدیــون فاقــد اهلیــت و 
اختیــار قانونــی بــرای تصــرف در امــوال خویــش اســت نیــز اگــر برحســب اتفــاق مصداقــی از مــال کلــی را تســلیم دائــن نمایــد کــه 
مطابــق بــا قــرارداد و مطابــق بــا موضــوع دیــن باشــد یــا در مــواردی کــه مدیــون بــا قصــد تحویــل مــال از بابــی خــارج و مســتقل 

از دیــن او بــه دائــن مصداقــی را بــه وی تســلیم کنــد نیــز ایفــای دیــن محقــق شــده اســت.
 از طرفــی مطابــق منطــوق صریــح مــاده ۲۶۹ ق.م. اهلیــت ایفاکننــده دیــن در عمــل ایفــا لازم دانســته شــده اســت و شــرطی 
کــه قانون‌گــذار در ایــن مــاده بیــان نمــوده اســت ظاهــر در امــر و وجــوب داشــته و حاکــی از آن اســت کــه اگــر شــخصی بخواهــد 
ــال  ــق م ــی از مصادی ــش یک ــاب و گزین ــت اراده انتخ ــد می‌بایس ــن بده ــه دائ ــن ب ــای دی ــب ایف ــی را در قال ــال کل ــردی از م ف
به‌عنــوان ایفــای دیــن را داشــته باشــد و ایــن امــر را قصــد نمایــد درحالی‌کــه محجوریــن اعــم از صغیــر و ســفیه یــا مجنــون بــه 
شایســتگی قانونــی بــرای ایجــاد چنیــن اراده و گزینشــی نرســیده‌اند و هرچنــد کــه عمــل آن‌هــا در تســلیم مصــداق مــال کلــی بــا 
موضــوع دیــن مطابقــت کنــد، به‌ســختی می‌تــوان اقــدام آن‌هــا را خــاف صراحــت قانــون و اصــول فقهــی حقوقــی دال بــر لــزوم 
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اهلیــت تصــرف در امــوال، ایفــای دیــن تلقــی نمــود. »اگرچــه طرفــداران ایــن نظریــه متــن مــاده مذکــور را صرفــاً عبارتــی حمایتــی 
ــد«  ــن محســوب نمی‌کنن ــی را دلیــل عــدم تحقــق ایفــای دی ــود اهلیــت قانون ــن دانســته‌اند و نب ــه محجوری در جهــت کمــک ب
)کاتوزیــان، ۱۳۸۶، ص ۳۴۶، ۱۳۶۸، ص ۷ تــا ۹. صفایــی، ۱۳۸۳، ص ۲۳۶، طاهــری، ۱۳۹۸، ص ۶، باقــری، ۱۳۷۷، ص ۷۰ و ۷۱( 
لیکــن ازآنجاکــه رســالت قانــون، برقــراری نظــم حقوقــی و تنظیــم قواعــد حقوقــی حاکم بــر روابــط طرفین و تعییــن شــاکله لازم در 
ایــن روابــط می‌باشــد، اســتنباط قصــد مقنــن در وضــع ایــن مــاده به‌عنــوان یــک متــن حمایتــی و فاقــد معنــای حقوقــی کــه دارای 
ضمانــت اجــرا هــم نباشــد بــه نظــر برداشــتی دور از واقعیــت اســت کــه تحلیــل آثــار و ارکان وفــای بــه عهــد را به‌کلــی دگرگــون 

کــرده و از مفهــوم واقعــی ایــن عمــل دور نمــوده اســت و در بخــش ســوم بــه آن خواهیــم پرداخــت.
 از طرفــی در مــواردی کــه موضــوع یــک عقــد و یــا حکــم قانــون، ایجــاد دینــی حــاوی یــک عیــن و یــا منفعــت کلــی باشــد 
ــده  ــاری مواجــه هســتیم کــه می‌بایســت مصــداق آن در خــارج تعییــن گــردد. به‌عبارت‌دیگــر شــخص ایفاکنن ــی اعتب ــا مال مــا ب
دیــن می‌بایســت گزینــش و انتخابــی در امــوال خــود انجــام دهــد و مصداقــی را به‌عنــوان محتــوای ایفــای دیــن در نظــر بگیــرد 
کــه مســتلزم تصــرف در آن امــوال بــوده و نیازمنــد اراده ایفاکننــده آن دیــن می‌باشــد. پــس درصورتی‌کــه مدیــون بــا اراده و قصــد 
تبــرع، مصــداق منفعــت کلــی کــه اتفاقــاً بــا موضــوع دیــن وی هــم مطابقــت دارد را بــه دائــن بدهــد و بخواهــد کــه موضــوع دیــن 
را نیــز به‌صــورت مجــزا ادا نمایــد یــا اینکــه موضــوع دیــن بــا عمــل شــخص دیگــری بــدون قصــد ایفــای دیــن مدیــون محقــق 
گــردد و عمــاً محتوایــی بــرای اجــرا توســط مدیــون باقــی نمانــد، تلقــی فراینــد ایفــای دیــن به‌عنــوان یــک عمــل مــادی صــرف 
و ســلب حــق دائــن مبنــی بــر بــدل موضــوع دیــن و یــا اســترداد عوضــی کــه بابــت آن بــه مدیــون پرداخــت کــرده اســت بــه نظــر 
دشــوار می‌رســد. ضمــن اینکــه تعییــن نقــش و جایــگاه قصــد و اراده در پرداخــت دیــن اهمیــت بســیار مهمــی در انتخــاب تأدیــه 
به‌عنــوان ایفــای یکــی از دیــون متعــدد موضــوع مــاده ۲۸۲ ق.م، دارد؛ تصمیمــی کــه منجــر بــه یکســان شــدن اوصــاف دو دیــن 
جهــت تهاتــر می‌شــود و همچنیــن پرداخــت دیــن از ســوی ثالــث موضــوع مــاده ۲۶۷ ق.م دارد کــه در مباحــث آینــده بــه تحلیــل 

مفصل‌تــری از آن خواهیــم پرداخــت.

۱-۲. نظریه ایفای تعهد به‌عنوان توافق و عمل حقوقی دوطرفه

 برخـی حقوقدانـان ایفـای دیـن را یـک عمل حقوقی می‌داننـد که همراه با انجـام مادی تعهد محقق می‌شـود و نیاز به قصد انشـایی 
و تراضـی هـر دو طـرف تعهـد اصلـی دارد و درواقـع زمانـی کـه مدیـون فـردی از مال کلـی را بـا اراده انشـایی تعیین و تسـلیم دائن 
می‌کنـد، به‌صـورت ضمنـی ایجابـی را بـه دائن داده اسـت کـه دائن نیز با تسـلم آن مال به شـکل ضمنی ایـن ایجـاب را می‌پذیرد و 
تراضـی بیـن آن‌هـا محقـق می‌گـردد و طلبـکار مالک مال تسـلیم شـده می‌گردد. ایشـان بر ایـن اعتقادند کـه ایفای دین بـه اهلیت 
و اراده سـالم نیـاز دارد و اگـر مدیـون مالـی را به‌اشـتباه و یـا اکـراه بدهد می‌تواند آن را مسـترد کنـد. )جوانمـردی، ۱۳۸۰، ص ۶ تا ۸. 
صفایـی، ۱۳۸۳، ص ۲۳۵، حیاتـی، ۱۳۹۲، ص ۲، طاهـری، ۱۳۹۸، ص ۵، باقـری، ۱۳۷۷، ص ۶۷-۷۰، شـهبازی نیـا، رزاقـی، ۱۳۹۰، 

ص ۱۴۱(
 نکتــه قابل‌توجــه در خصــوص نظریــه یادشــده ایــن اســت کــه در تحقــق یــک تراضــی و قــرارداد می‌بایســت طرفیــن قصــد 
انشــاء داشــته باشــند و »قصــد انشــاء عبــارت از اراده‌ای منســجم و قطعــی متشــکل از ســنجش و گزینــش و تصمیــم و عــزم نهایــی 
یــک شــخص اســت کــه عملــی حقوقــی را ایجــاد می‌کنــد خــواه ایــن عمــل قــرارداد باشــد و یــا ایقــاع و خــواه اثــر آن ایجــاد دیــن 
باشــد یــا اســقاط آن و...« )محقــق دامــاد، ۱۳۹۱، ص ۲۵۷ تــا ۲۶۰، ۲۶۳ و ۲۶۴. کاتوزیــان، ۱۳۷۰، ش ۵۹ و ۶۰، ۴۴۶ و ۴۴۷، ۱۳۶۸، 
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ص ۲۱۲ تــا ۲۱۶( پــس هرآنچــه کــه خــارج از دایــره اعمــال حقوقــی باشــد مســتلزم قصــد انشــاء نخواهــد بــود و اراده انشــایی 
منحصــراً در قــرارداد و ایقــاع ضــرورت خواهــد داشــت.

 در نقــد ایــن دیــدگاه می‌تــوان گفــت چنانچــه در وضعیتــی کــه طرفیــن ســابقاً در خصــوص ایجــاد یــک عمــل حقوقــی تراضی 
نموده‌انــد و دینــی بــر مبنــای آن تراضــی ایجــاد شــده اســت؛ ایفــای دیــن، انجــام تکلیفــی اســت کــه از توافق پیشــین ناشــی شــده 
و وظیفــه‌ای اســت کــه در راســتای آن توافــق می‌بایســت اجــرا گــردد و عمــل حقوقــی جدیــدی شــکل نگرفتــه اســت )امامــی، 
ــا ۶۸۹، ۱۳۸۶، ص ۴۹ و ۵۰، ۳۴۶، طاهــری، ۱۳۹۸، ص ۶ و ۷، باقــری، ۱۳۷۷، ص  ــان، ۱۳۶۸، ش ۶۸۷ ت ۱۳۶۶، ص ۳۱۴. کاتوزی
۷۱، شــهبازی نیــا، رزاقــی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۴ تــا ۱۴۶، دهقــان دهنــوی، ســلطانی، ۱۳۹۷، ص ۵ و ۶(. درواقــع در نظــر گرفتــن تســلیم 
فــردی از افــراد مــال کلــی به‌عنــوان ایجــاد یــک عمــل حقوقــی، انشــاء اثــری اســت کــه قبــاً در تراضــی طرفیــن انشــاء گردیــده و 
تکلیفــی کــه قبــاً ایجــاد شــده اســت را نادیــده می‌گیــرد و گویــی امــر حقوقــی کــه از ابتــدا محقــق شــده را بی‌اعتبــار می‌انــگارد.

 همچنیــن در مــواردی کــه مدیــون مصــداق دیــن را انتخــاب کــرده و به‌عنــوان ایفــا بــه طلبــکار تســلیم می‌کنــد لیکــن طلبکار 
حاضــر بــه قبــول آن نمی‌شــود و یــا بــه هــر دلیلــی در دســترس نبــوده و امــکان قبــول مــال را نــدارد نمی‌تــوان ایفــای دیــن را 
به‌عنــوان یــک تراضــی توجیــه کــرد. درواقــع فــرض قانونــی کــه در مــاده ۲۷۳ ق.م. نیــز بیــان گردیــده و تســلیم مــال بــه حاکــم را 
در چنیــن حالتــی پیش‌بینــی کــرده اســت، دلالــت بــر عــدم لــزوم تراضــی طرفیــن بــرای ایفــای دیــن داشــته و حاکــی از آن اســت 
کــه مدیــون بــدون وجــود هیچ‌گونــه قصــدی از جانــب دائــن نیــز می‌توانــد عمــل ایفــای دیــن را انجــام دهــد و اقــدام وی ازلحــاظ 

قانونــی صحیــح و محقــق شــده تلقــی می‌شــود.
 به‌بیان‌دیگــر، طلبــکار ســابقاً درنتیجــه عمــل حقوقــی یــا واقعــه حقوقــی همچــون اتــاف و تســبیب، مالــک مــال کلــی بــر 
ذمــه گردیــده اســت و اکنــون صرفــاً مصــداق آن در مقــام تطبیــق بــا آنچــه در ذمــه مدیــون اســت، بــه طلبــکار تســلیم می‌شــود و 
اراده طلبــکار در ایــن خصــوص مؤثــر نمی‌باشــد؛ دیــن بــر ذمــه مدیــون اســت و اوســت کــه می‌خواهــد ذمــه خــود را بــا پرداخــت 

بــری ســازد نــه اینکــه طلبــکار نیــز نقشــی در ایــن فراینــد داشــته باشــد.

۱-۳. نظریه ایفای تعهد به‌عنوان عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع

 از نظـر گـروه دیگـری از حقوقدانـان در مـواردی که ایفای دیـن نیازمند تملیک مال یا حقی باشـد به اراده یک‌جانبه مدیـون نیاز دارد 
و درصورتی‌کـه مدیـون قصـد تسـلیم فـردی از مـال کلی به‌عنوان تملیـک و وفای دین را نداشـته باشـد می‌تواند آن را مسـترد نماید 
لیکـن درصورتی‌کـه ایفـای تعهـد نیازمنـد تملیک مـال کلی و حقی نباشـد صرفـاً یک عمل قضایی اسـت. ایـن دسـته از حقوقدانان 
صـرف تسـلیم یـک مصـداق از مـال کلـی را بدون اینکـه مدیون قصـد انشـایی در تملیک و ایفای دین داشـته باشـد وفـای به عهد 
تلقـی نمی‌کننـد و اراده را در ایـن امـر یـک رکـن ضـروری می‌داننـد و معتقدند که تملیک نـه با تعهد اولیـه قراردادی بلکه با تسـلیم 
مصـداق مـال کلـی از سـوی مدیون در قالب یـک ایقاع انجام می‌پذیـرد. )شـهیدی، ۱۳۷۷، ص ۱۹ و ۲۰، جوانمـردی، ۱۳۸۰، ص ۶، 

باقـری، ۱۳۷۷، ص ۷۳، طاهـری و طاهری، ۱۳۹۸، ص ۷، شـهبازی نیا، رزاقـی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۳(
 لیکــن همان‌گونــه کــه در نقــد نظریــه ذیــل بنــد ۱٫۲ نیــز بیــان شــد، تســلیم مصــداق مــال کلــی در راســتای توافــق و انشــایی 
کــه از قبــل صــورت گرفتــه اســت انجــام می‌شــود و اثــر و تکلیفــی کــه از توافــق پیشــین نشــئت گرفتــه، بــه اجــرا در می‌آیــد و 
ایفــا می‌گــردد. پــس اجــرای تکلیــف ناشــی از یــک عمــل حقوقــی را نمی‌تــوان به‌صــورت مســتقل و مجــزا یــک عمــل حقوقــی 
ولــو یک‌طرفــه و ایقــاع تلقــی کــرد. ضمــن اینکــه صــرف گزینــش و انتخــاب مصــداق مــال کلــی از ســوی مدیــون، نیازمنــد قصــد 
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انشــاء یعنــی درجــه‌ای از قصــد کــه دربردارنــده انشــاء یــک امــر حقوقــی و اعتبــاری باشــد نیســت )محقــق دامــاد، ۱۳۹۱، ص ۲۵۷ 
ــه شــده در قوانیــن مــا محصــور  ــا ۲۱۶( و از طرفــی ایقاعــات پذیرفت ــان، ۱۳۷۰، ش ۵۹، ص ۲۱۲ ت ــا ۲۶۰، ۲۶۳ و ۲۶۴. کاتوزی ت
می‌باشــند و تســلیم مــال کلــی در زمــره آن‌هــا قــرار نگرفتــه اســت. درواقــع شــرایط و ارکان تحقــق ایقــاع را هــم نــدارد کــه بتوانــد 
در شــمول ایــن دســته از اعمــال حقوقــی قــرار گیــرد. البتــه طرفــداران نظریــه ایقــاع بــودن ایفــای دیــن، معتقدنــد کــه متــن مــاده 
۲۶۹ ق.م دایــر بــر ضــرورت اهلیــت ایفاکننــده در وفــای دیــن، دال بــر ایــن اســت کــه مدیــون می‌بایســت در تســلیم مــال کلــی 
ــه مطلــوب نمــود و گفــت امــور  ــوان مصــادر ب ــه ایقــاع اســت. حال‌آنکــه نمی‌ت قصــد انشــاء داشــته باشــد و ایــن فراینــد به‌منزل
نیازمنــد اهلیــت، تنهــا اعمــال حقوقــی هســتند. بــه بیــان بهتــر همان‌گونــه کــه قبــاً نیــز اشــاره شــد، تصرفــات فــرد در اموالــش 
اعــم از اعمــال حقوقــی همچــون عقــد و ایقــاع و اعمــال مــادی می‌باشــد و محجوریــن از هرگونــه تصرفــی در مــال امــوال خــود 
ممنــوع می‌باشــند. به‌بیان‌دیگــر اینکــه اهلیــت پرداخت‌کننــده شــرط اســت، لزومــاً دلیــل بــر عمــل حقوقــی دانســتن ادای دیــن 
نمی‌باشــد. پــس افــراد بــرای گزینــش و انتخــاب مصداقــی از امــوال کلــی کــه در حیطــه تصرفــات آن‌هاســت )خــواه ایــن امــر 
عمــل حقوقــی باشــد یــا واقعــه حقوقــی(، نیــاز بــه اهلیــت و توانایــی ســنجش و اراده‌ای دارنــد کــه در بنــد بعــد به‌صــورت مفصــل 

ــم. ــه آن می‌پردازی ب

۱-۴. نظریه مختار

 بـر اسـاس موازیـن و اصـول فقهـی حقوقـی، عملـی که در قالـب وفای به دیـن صـورت می‌پذیرد از یـک جهت تنها انجـام تکلیفی 
اسـت کـه بـر مبنـای یـک عمـل حقوقـی از پیش ایجاد شـده صورت می‌گیـرد و در راسـتای امـری اعتبـاری و حقوقی کـه از قبل با 
قصـد انشـایی محقـق شـده اسـت، تحت شـرایط و جزئیـات و مطابـق با اوصـاف محتـوای آن عمل حقوقی بـه وقـوع می‌پیوندد که 
ایـن موضـوع بـا بخشـی از مقصـود نظریه واقعـه حقوقی بودن وفـای دین شـباهت دارد اما از طـرف دیگر، اراده‌ی شـخص ایفاکننده 
در ایفـای دیـن، همان‌گونـه کـه طرفـداران ایقـاع بـودن وفـای دیـن به‌خوبـی به آن توجـه کرده‌انـد نقش مؤثـری در عمل ایفـا دارد 
و از ایـن حیـث کـه بـرای وفـای دیـن بـه اراده و اهلیـت نیـاز اسـت می‌تـوان گفـت که ماهیـت این عمـل تا حـد زیادی بـه نظریه 

یادشده شـباهت دارد.
 علی‌رغــم شــباهت‌هایی کــه در ماهیــت عمــل وفــای دیــن بــا محتــوای نظریاتــی کــه در خصــوص آن مطــرح گردیــده اســت 
وجــود دارد و ابعــاد مختلــف ایــن ماهیــت کــه در هرکــدام از نظریــات مذکــور مــورد مداقــه قــرار گرفتــه اســت، بایــد توجــه داشــت 
کــه مطابــق نظریــات فقهــا، امــور از جهــت نقــش اراده در آن‌هــا به‌طورکلــی بــه دو دســته تقســیم می‌شــوند. دســته‌ای از امــور، 
بــه وجــود هیچ‌گونــه قصــدی نیــاز ندارنــد؛ ماننــد امــور مباحــی چــون خــوردن غــذا و یــا انجــام امــور روزمــره؛ لیکــن دســته‌ای 
دیگــر از امــور بــرای اینکــه به‌درســتی محقــق گردنــد نیازمنــد قصــد از ســوی شــخص انجــام دهنــده می‌باشــند؛ امــا نکتــه بســیار 
مهــم کــه در اکثــر مباحــث و متــون حقوقــی مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت ایــن موضــوع می‌باشــد کــه امــور نیازمنــد قصــد یــا 
همــان امــور قصدیــه، خــود بــه دو گــروه تقســیم می‌شــوند؛ گروهــی از آن‌هــا بــرای تحقــق بــه قصــد انشــایی و گروهــی بــه درجــه 
پایین‌تــری از قصــد نیازمنــد هســتند. بــه بیــان بهتــر قصــد می‌توانــد یــا قصــد انشــایی باشــد کــه بــرای ایجــاد اعمــال حقوقــی 
مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد و یــا اینکــه قصــد غیــر انشــایی باشــد کــه درجــه پایین‌تــری از قصــد اســت و بــرای گزینــش و 
انتخــاب یــک مصــداق و یــا یــک عمــل در راســتای انجــام اعمــال حقوقــی و در راســتای انجــام تکالیــف صــورت می‌پذیــرد و 
نســبت یــک عمــل مــادی و تشــخص و اختصــاص یافتــن آن بــه محتــوا و موضــوع یــک عمــل حقوقــی یــا یــک تکلیــف را شــکل 
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ــا، ص ۳۲۲، ۳۳۰،، ۱۳۸۷، ص ۳۲۹  ــزی، بی‌ت ــری، ۱۴۲۸، ص ۳۶. تبری ــردی، ۱۴۲۶، ص ۹، ۱۴۱۶، ص ۷۱. منتظ ــد )بروج می‌ده
و ۳۳۰، فاضــل موحــدی لنکرانــی، ۱۳۹۴، ص ۳۰، جمعــی از پژوهشــگران موسســه دائره‌المعــارف فقــه اســامی، ۱۴۲۳، ص ۲۱۸، 

حکیــم، ۱۳۷۴، ص ۹۸(
ــاز اســت، قصــد غیــر انشــایی ممکــن اســت لازمــه‌ی  ــاً در ایجــاد اعمــال حقوقــی نی ــه خــاف قصــد انشــایی کــه صرف  ب
عبــادات و یــا برخــی از محتــوا و فرعیــات در معامــات باشــد. به‌عنوان‌مثــال همان‌گونــه کــه در حالــت گرفتــن روزه بــرای ادای 
نــذر، قصــد و نیــت مبنــی بــر اینکــه روزه بــرای ادای نــذر انجــام می‌پذیــرد ســبب پذیــرش و تحقــق آن روزه به‌عنــوان ادای نــذر 
ــه یــک عنــوان خــاص وجــود  ــرای اختصــاص ب ــرای اختصــاص عمــل انجــام شــده ب می‌شــود و درصورتی‌کــه قصــد و نیتــی ب
ــذر تلقــی نخواهــد شــد؛ در مــورد وفــای  نداشــته باشــد، آن عنــوان خــاص هــم تحقــق نخواهــد یافــت و روزه به‌عنــوان ادای ن
دیــن نیــز درصورتی‌کــه قصــد و نیتــی در خصــوص انتخــاب و گزینــش عمــل مــادی تســلیم بــرای اختصــاص به‌عنــوان ایفــای 
دیــن وجــود نداشــته باشــد، وفــای دیــن محقــق نخواهــد شــد و ایــن اراده غیــر انشــایی اســت کــه معیــن می‌کنــد آیــا امــر وفــای 
بــه دیــن صــورت پذیرفتــه اســت یــا خیــر؟ )بروجــردی، ۱۴۲۶، ص ۹، ۱۴۱۶، ص ۷۱. منتظــری، ۱۴۲۸، ص ۳۶. ۱۴۰۹، ص ۲۳۲، 

ــا، ص ۳۲۲، ۳۳۰( ــزی، بی‌ت تبری
ــادی انجــام  ــده، عمــل م ــه اراده‌ی شــخص انجــام دهن ــد ادای خمــس و زکات درصورتی‌ک ــن هــم مانن ــع در ادای دی  درواق
گرفتــه را به‌عنــوان ادای دیــن یــا ادای خمــس و یــا ادای زکات اختصــاص ندهــد و قصــد ادا بــه ایــن عنــوان نداشــته باشــد، امــر 
ادا صــورت نمی‌پذیــرد. به‌عبارت‌دیگــر در امــوری کــه می‌تواننــد بــا اعمــال دیگــری در مصــداق یــا کار مــادی مشــترک باشــند، 
مثــاً در حالتــی کــه تســلیم مصــداق دیــن می‌توانــد بــا تســلیم مصــداق دیگــری چــون انجــام کار تبرعــی یــا هبــه مالــی مشــترک 
باشــد و یــا در حالتــی کــه عمــل مــادی اعطــای یــک مــال به‌عنــوان ادای خمــس می‌توانــد بــا عمــل اعطــای هدیــه و یــا ادای 
دینــی دیگــر مشــترک باشــد و به‌طورکلــی در هــر مــوردی کــه انجــام یــک کار مــادی یــا تســلیم مالــی کــه مصــداق مــال کلــی 
اســت می‌توانــد هم‌زمــان مصــداق عناویــن متعــددی قــرار بگیــرد و بیــن آن‌هــا مشــترک می‌باشــد بــرای اختصــاص آن کار یــا 
مــال بــه یــک عنــوان مشــخص بــه اراده‌ای غیــر انشــایی ولــی اراده‌ای تعیین‌کننــده نیــاز اســت. )بروجــردی، ۱۴۲۶، ص ۹، ۱۴۱۶، 
ص ۷۱. منتظــری، ۱۴۲۸، ص ۳۶، ۱۴۰۹، ص ۲۳۲، تبریــزی، بی‌تــا، ص ۳۲۲، ۳۳۰، ۱۳۸۷، ص ۳۲۹ و ۳۳۰، حکیــم، ۱۳۷۴، ص ۹.(

ــرای  ــه ب ــی بلک ــال حقوق ــاد اعم ــرای ایج ــا ب ــت نه‌تنه ــتن اهلی ــد، داش ــر ش ــر ذک ــه پیش‌ت ــه ک ــر همان‌گون ــرف دیگ  از ط
تصــرف ارادی در امــوال یــک شــخص لازم و ضــروری می‌باشــد؛ بنابرایــن می‌تــوان گفــت کــه اگــر صغیــر ممیــز و یــا ســفیهی 
امــری از امــور قصدیــه خــواه بــا قصــد انشــایی و خــواه بــا قصــد غیــر انشــایی را در اموالــش انجــام دهــد، اقــدام وی غیــر نافــذ 
بــوده و بــرای اینکــه معتبــر شــناخته شــود نیازمنــد تنفیــذ ولــی و یــا قیــم وی اســت و در خصــوص افــراد مجنــون و صغیــر غیرممیز 
نیــز به‌طورکلــی ایــن اقدامــات فاقــد اعتبــار می‌باشــند؛ به‌طوری‌کــه مــاده ۲۶۹ قانــون مدنــی به‌صراحــت بیــان مــی‌دارد: وفــای 
بــه دیــن زمانــی محقــق می‌شــود کــه شــخص ایفاکننــده شــخصاً اهلیــت داشــته باشــد. لــذا از مفهــوم مخالــف ایــن مــاده چنیــن 
ــرای ایفاکننــده دیــن، به‌هیچ‌وجــه  ــوده و بــدون داشــتن اهلیــت ب برداشــت می‌شــود کــه اهلیــت شــرط ضــروری ایفــای دیــن ب

عمــل ایفــا تحقــق یافتــه تلقــی نخواهــد شــد.
ــور را  ــن ام ــد و ای ــه داده‌ان ــی ارائ ــور حقوق ــان از ام ــه حقوق‌دان ــته‌بندی ک ــاف دس ــه خ ــود، ب ــه می‌ش ــه ملاحظ  آن‌چنان‌ک
از جهــت لــزوم وجــود قصــد و اراده در تحقــق آن‌هــا بــه اعمــال حقوقــی و وقایــع حقوقــی تقســیم نمــوده و ماهیــت هــر نهــاد 
ــر مبنــای ضــرورت وجــود قصــد فاعــل در انجــام امــور  ــر مبنــای ایــن تقســیم‌بندی می‌ســنجند، در فقــه امامیــه ب و امــری را ب
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مــادی و حقوقــی، تقســیم‌بندی دیگــری ارائــه شــده اســت کــه مطابــق ایــن دســته‌بندی، امــور به‌طورکلــی در دو دســته قصدیــه 
و غیرقصدیــه قــرار می‌گیرنــد و از طرفــی امــور قصدیــه خــود بــر اســاس مرتبــه و درجــه قصــدی کــه بــرای تحقــق آن‌هــا لازم 
اســت، شــامل امــور قصــدی انشــایی و امــور قصــدی غیــر انشــایی می‌گردنــد و تمامــی افعــال و امــور افــراد نظــر بــه میــزان قصــد 

ــد. ــرار می‌گیرن و اراده‌ای کــه در ایجــاد و تحقــق آن نقــش دارد در شــمول یکــی از ایــن گروه‌هــا ق
 بنابرایــن تقســیم‌بندی، ایفــای دیــن نــه یــک واقعــه حقوقــی و نــه یــک عمــل حقوقــی بلکــه یــک امــر قصدیــه از نــوع امــور 
قصــدی غیــر انشــایی می‌باشــد و بــرای تحقــق آن بــه قصــدی غیــر انشــایی از جانــب شــخص ایفاکننــده‌ی دیــن نیــاز اســت و 
تردیــدی نیســت کــه قصــد و اراده افــراد محجــور، جهــت تحقــق ایــن امــر کفایــت نمی‌کنــد و قصــد و اراده ایشــان معتبــر تلقــی 
نمی‌شــود، چراکــه در امــور قصدیــه، خــواه انشــایی باشــند و یــا غیــر انشــایی، وجــود ارکان ضــروری کــه محقــق کننــده تمــام ایــن 
امــور هســتند، ازجملــه اهلیــت بــرای شــکل‌گیری هرکــدام از انــواع آن، بایســته‌هایی ثابــت و حیاتــی می‌باشــند کــه امــر ایفــای 
دیــن نیــز از ایــن موضــوع مســتثنی نبــوده و در ماهیــت خــود عــاوه بــر اراده غیرانشــایی ایفاکننــده، نیازمنــد اهلیــت وی نیز هســت 

و ایــن مرتبــه‌ی قصــد اســت کــه ایفــای دیــن را از یــک عمــل حقوقــی و یــا یــک واقعــه حقوقــی متمایــز می‌کنــد.

۲. اهمیت قصد در آثار وفای دین و روابط طرفین رابطه مدیونیت
 چنان‌کـه قباًل نیـز اشـاره شـد، فهـم این مسـئله کـه ماهیت ایفـای دین چیسـت و اراده چه نقـش و جایگاهـی در این ماهیـت دارد 
تعییـن می‌کنـد کـه یـک دیـن چه زمانی ایفا شـده اسـت، مسـئولیت مدیون چه زمانـی از باب ایفای دین سـاقط شـده اسـت و دائن 
تـا چـه زمانـی می‌توانـد طلـب خـود را از مدیـون مطالبـه نمایـد یـا اینکـه در حالاتی چـون پرداخـت از سـوی ثالث چگونـه می‌توان 
تشـخیص داد کـه آیـا دینـی از جانـب مدیون ایفا شـده اسـت یا عملی دیگر محقق شـده اسـت و چارچـوب رابطه طرفیـن مدیونیت 

و رابطـه ثالـث بـا آن‌هـا را بـا چه عنصـری می‌توان معیـن نمود.
 بــه عبارتــی بــه خــاف تســلیم مــال معیــن کــه بــا عناویــن دیگــر در اشــتراک مصــداق قــرار نمی‌گیــرد، در تمــام مــواردی 
کــه مالــی کلــی می‌بایســت تســلیم شــود، ازآنجاکــه ایــن مــال از امــوال مثلــی بــوده و می‌توانــد بــا مصادیــق عنوان‌هــای حقوقــی 
دیگــری مشــترک واقــع شــود، بایــد دیــد کــه بــر اســاس ماهیــت ایفــای دیــن ایــن تســلیم مــال و انجــام کار مصــداق دیــن چگونه 

در قالــب وفــای بــه دیــن جــای می‌گیــرد.
 عــاوه بــر مــواردی کــه مدیــون بــه دائــن تنهــا یــک دیــن واحــد دارد و بایــد مصــداق آن دیــن را بــا اراده‌ای غیــر انشــایی 
معیــن نمایــد تــا مــال تســلیم شــده و یــا کار انجــام گرفتــه به‌عنــوان خــاص ایفــای دیــن اختصــاص داده شــود و بــا ســایر عناویــن 
دارای مصــداق مشــترک چــون تحویــل موضــوع هبــه و یــا انجــام عملــی تبرعــی و یــا در مــواردی بــا پرداخــت خمــس تداخــل پیدا 
نکنــد، همچنیــن مــواردی کــه مدیــون بــا تعدیــل برخــی اوصــاف دیــن بــه قصــد ایفــای دیــن و نهایتــاً تحقــق تهاتــر بــا انتخــاب 
و گزینــش خــود اســباب ایفــای دینــش را فراهــم می‌کنــد، تعییــن تأدیــه مــال به‌عنــوان ایفــای یکــی از دیــون متعــدد توســط 
مدیــون و پرداخــت دیــن مدیــون از ســوی ثالــث دو مــورد از پراهمیت‌تریــن مصادیــق و موضوعــات ایفــای دیــن می‌باشــند کــه 
چالش‌برانگیزتریــن مســائل مرتبــط بــا ماهیــت ایفــای دیــن بــه آن‌هــا اختصــاص یافتــه اســت لــذا در ادامــه بــه ایــن دو عنــوان و 

مســائل مربــوط بــه آن‌هــا می‌پردازیــم.
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2-1. نقش قصد در تعیین تأدیه دیون متعدد

 مـاده ۲۸۲ قانـون مدنـی به‌صراحـت مقـرر مـی‌دارد: »اگـر کسـی بـه یک نفـر دیون متعدد داشـته باشـد، تشـخیص اینکـه تأدیه از 
بابـت کـدام دیـن اسـت با مدیـون می‌باشـد.« اغلـب حقوق‌دان‌ها بـرای تفسـیر و توصیف منطـوق این ماده بـه رویه حقوق فرانسـه 
رجـوع نمـوده و معتقدنـد کـه متن مـاده فوق‌الذکر از مـاده ۱۲۵۳ قانون قدیم فرانسـه اقتباس گردیده و ریشـه در محتـوای این قانون 
دارد. مـاده ۱۲۵۳ سـابق قانـون مدنـی فرانسـه اختیـار مدیـون در تعییـن اینکـه در وضعیت وجـود چند دیـن تأدیه را نسـبت به کدام 
دیـن انجـام داده اسـت بـه زمـان تأدیـه محـدود کـرده اسـت و مطابق مـواد ۱۲۵۴ تـا ۱۲۵۶ همـان قانـون درصورتی‌کـه مدیون در 
هنـگام تأدیـه تعلـق آن بـه دیـن مشـخص را اعلام نکنـد، دائن حـق تعیین تعلق تأدیـه به دین مشـخص را خواهد داشـت و چنانچه 
دائـن از ایـن حـق اسـتفاده نکنـد نیـز بنا به حکـم قانون به ترتیـب، تأدیه بـرای دینی که موعد آن رسـیده اسـت و سـپس اگر موعد 
دیـون یکسـان بـود به‌گونـه‌ای کـه پرداخـت بیشـترین نفـع را بـرای مدیون داشـته باشـد مانند دیـن دارای وثیقـه که بر دیـن بدون 
وثیقـه ترجیـح دارد منظـور خواهـد شـد و در صورت تسـاوی منافـع دیون برای مدیـون پرداخت بین همه دیون او به تسـاوی تقسـیم 

می‌گـردد. )حیاتـی، ۱۳۹۲، ص ۳، ۹، سـعیدی، امیدیـان، ۱۴۰۰، ص ۲ و ۳، ۷ و ۸، قاسـم زاده، نـوری، ۱۳۹۸، ص ۱۲ و ۱۳(
ــرر  ــن مق ــا ۱۲۵۶ را اصــاح و خلاصــه نمــوده و چنی ــوارد ســابق ۱۲۵۳ ت ــاده ۱۳۴۲ م ــد ۱۰ م ــی فرانســه در بن ــون فعل  قان
مــی‌دارد کــه ابتــدا مدیــون می‌بایســت در هنــگام تأدیــه مشــخص نمایــد کــه تأدیــه بابــت کــدام دیــن بــوده اســت؛ لیکــن اگــر 
در هنــگام پرداخــت مــورد وفــای دیــن توســط مدیــون معلــوم نگردیــد بــه حکــم قانــون تأدیــه بابــت آن دینــی محســوب خواهــد 
شــد کــه بیشــترین نفــع را بــرای مدیــون داشــته باشــد و اگــر نفــع تمــام دیــون بــرای مدیــون یکســان بــود پرداخــت بــه نســبت 
دیــون بــرای ایفــای هرکــدام منظــور خواهــد شــد؛ لــذا همان‌گونــه کــه ملاحظــه می‌گــردد قانــون مدنــی فعلــی فرانســه اختیــار 
دائــن بــرای تعییــن تأدیــه را حــذف نمــوده و ماننــد مــواد ســابق اختیــار مدیــون در ایــن موضــوع را بــه زمــان تأدیــه محــدود نمــوده 
اســت و همچنیــن در تعییــن حکــم عملــی این‌چنیــن پرداختــی مصلحــت و نفــع مدیــون را بــرای انتســاب تأدیــه مــاک قــرار داده 

و اظهــار اینکــه پرداخــت بابــت کــدام دیــن منظــور شــود را بــه حکــم قانــون واگــذار کــرده اســت. )پــاک بــاز، ۱۴۰۲، ص ۵۵۲.(
ــد  ــر ایــن عقیده‌ان ــون فرانســه ب ــون مدنــی ایــران از قان ــه تصــور اقتبــاس مــاده 282 قان ــان ایــران نیــز ب  برخــی از حقوقدان
کــه مدیــون در زمــان ادای دیــن، ایــن حــق و اختیــار را خواهــد داشــت کــه مشــخص نمایــد پرداخــت را از چــه بابتــی و نســبت بــه 
کدام‌یــک از دیــون خــود نســبت بــه دائــن انجــام می‌دهــد؛ لیکــن اگــر مدیــون در لحظــه تأدیــه از اختیــار خــود اســتفاده ننمــود، 
گویــی اســتفاده از حــق خــود را بــه دائــن واگــذار کــرده اســت و خــود طلبــکار بایــد مشــخص کنــد کــه تأدیــه را بابــت کــدام 
دیــن تلقــی نمایــد؛ حــال اگــر دائــن نیــز هیــچ اظهــاری در خصــوص موضــوع نداشــته باشــد تعییــن تکلیــف عمــل انجــام شــده و 
پرداخــت صــورت گرفتــه بــه اوضــاع و احــوال مربــوط بــه موضــوع و قرائــن پرداخــت و مصلحــت مدیــون معطــوف می‌گــردد؛ مثــاً 
در مــوردی کــه یکــی از دیــون دارای وثیقــه و دیــن دیگــر فاقــد وثیقــه باشــد ظاهــر در ایــن اســت کــه مدیــون دیــن دارای وثیقــه 
را پرداختــه اســت و یــا درصورتی‌کــه مقــدار یکــی از دیــون بــا مقــدار پرداخــت برابــر بــوده و میــزان دیــن دیگــر بیشــتر از مقــدار 
پرداخــت باشــد ظاهــر در ایــن اســت کــه مدیــون دیــن برابــر بــا مقــدار پرداختــی را ایفــا نمــوده اســت لــذا در هــر مــورد بســته بــه 
امــارات و ظاهــر امــر می‌بایســت قاضــی حکــم این‌کــه تأدیــه بابــت چــه دینــی تلقــی شــود را تبییــن نمایــد. )ســعیدی، امیدیــان، 

۱۴۰۰، ص ۴ تــا ۸، ۱۴، حیاتــی، ۱۳۹۲، ص ۳، ۸، قاســم زاده، نــوری، ۱۳۹۸، ص ۱۰(
 ایــن گــروه از حقوقدانــان نویســندگان قانــون مدنــی را نیــز بــه تســامح و تســاهل نیــز متهــم می‌نماینــد کــه در ترجمــه قانــون 

مدنــی دقــت نداشــته و عبــارت »در هنــگام تأدیــه« را از متــن مــاده مزبــور به‌اشــتباه حــذف نموده‌انــد!
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 لیکــن همان‌طــور کــه اشــاره شــد مــاده ۲۸۲ قانــون مدنــی حــق مدیــون در تعییــن تأدیــه در وضعیــت وجــود چنــد دیــن را 
بــه هیــچ زمــان و هیــچ قیــدی مقیــد ننمــوده اســت و هیچ‌کــدام از تفصیل‌هــای قانــون ســابق و قانــون فعلــی فرانســه در مــاده 
مذکــور دیــده نمی‌شــود؛ ازایــن‌رو پذیــرش تحلیــل حقوق‌دان‌هــا در تحدیــد حــق مدیــون بــه لحظــه پرداخــت بــه نظــر بــا محتــوای 
مــاده مذکــور و اطــاق حقــی کــه قانــون بــرای مدیــون ایجــاد کــرده اســت در تناقــض اســت. لــذا ازآنجاکــه بنیــاد حقــوق کشــور 
مــا و به‌تبــع قانــون مدنــی از دیــن اســام و فقــه امامیــه سرچشــمه گرفتــه و پایه‌هــای آن ریشــه در احــکام فقهــی دارد، بررســی 
حکــم قضیــه مطروحــه در مــاده یادشــده و نظــر فقهــا در خصــوص وضعیــت تأدیــه یکــی از چنــد دیــن بــه نظــر ضــروری می‌رســد 

کــه در زیــر بــه ایــن مســئله خواهیــم پرداخــت.
 همان‌گونـــه کـــه قبـــاً نیـــز بیـــان شـــد، مطابـــق نظـــر فقهـــای امامیـــه عمـــل وفـــای دیـــن یکـــی از امـــور قصدیـــه 
می‌باشـــد کـــه بـــرای تحقـــق آن بـــه قصـــد غیـــر انشـــایی مدیـــون و یـــا ایفاکننـــده دیـــن نیـــاز اســـت؛ امـــا در خصـــوص 
ـــان  ـــن بی ـــل چنی ـــا به‌تفصی ـــب فقه ـــم اغل ـــد ه ـــته باش ـــدد داش ـــن متع ـــد دی ـــن چن ـــک دائ ـــه ی ـــبت ب ـــی نس ـــه مدیون ـــی ک وضعیت
ـــه  ـــد ک ـــام نمای ـــت اع ـــود او می‌بایس ـــد، خ ـــته باش ـــددی داش ـــون متع ـــر دی ـــک نف ـــه ی ـــکاری ب ـــه بده ـــه چنانچ ـــد ک کرده‌ان
ـــه  ـــن را تأدی ـــدام دی ـــه ک ـــرد ک ـــار نک ـــون اظه ـــن، مدی ـــای دی ـــان وف ـــه در زم ـــن را دارد و درصورتی‌ک ـــدام دی ـــای ک ـــد ایف قص
ـــه  ـــو اینک ـــردد ول ـــوع گ ـــد وی رج ـــول و قص ـــه ق ـــت ب ـــز می‌بایس ـــد نی ـــش آی ـــی پی ـــه اختلاف ـــی ک ـــر زمان ـــت، در ه ـــوده اس نم
ـــر  ـــه ام ـــق آن ب ـــه و تعل ـــن تأدی ـــار تعیی ـــل اختی ـــه از اص ـــد چراک ـــته باش ـــتری داش ـــی بیش ـــا ویژگ ـــن و ی ـــون تضمی ـــی از دی یک
ـــوردی  ـــر م ـــذا در ه ـــد؛ ل ـــر می‌باش ـــود آگاه‌ت ـــد خ ـــه قص ـــبت ب ـــی نس ـــود او از هرکس ـــت و خ ـــون اس ـــود مدی ـــا خ ـــن ب ـــای دی وف
ـــد  ـــه« بای ـــن قبل ـــول الا م ـــل ق ـــا لا یقب ـــده »م ـــق قاع ـــردد، مطاب ـــرح گ ـــی مط ـــدد ادعای ـــون متع ـــت دی ـــات پرداخ ـــه در اثب ک
ـــی، ۱۳۸۵، ص ۸۱۷،  ـــوی خلخال ـــد. )موس ـــد ش ـــه خواه ـــورد پذیرفت ـــر م ـــارات او در ه ـــود و اظه ـــه ش ـــون مراجع ـــول مدی ـــه ق ب

ـــا ۱۳.( ـــی، ۱۳۹۲، ص ۱۱ ت ـــا ۱۱، ۱۴، حیات ـــان، ۱۴۰۰، ص ۸ ت ـــعیدی، امیدی ـــوری، ۱۳۹۸، ص ۱۰ و ۱۱، س ـــم‌زاده، ن قاس
 البتــه می‌بایســت ایــن نکتــه را نیــز مدنظــر قــرار داد کــه در اختلافاتــی کــه ممکــن اســت در مرحلــه اثباتــی نســبت بــه تحقــق 
و یــا عــدم تحقــق ایفــای دیــن در خصــوص یکــی از چنــد دیــن مدیــون بــه شــخص دائــن پیــش آینــد و دعــاوی کــه در جهــت 
مطالبــه و وصــول ایــن دیــون مطــرح می‌گردنــد، چنانچــه مدیــون صراحتــاً تعییــن نکــرده باشــد کــه تأدیــه او بابــت کدام‌یــک 
از دیــون بــوده اســت، لیکــن قرائــن و امــارات و جوانــب عمــل انجــام شــده همگــی به‌طــور ضمنــی دلالــت بــر قصــد وی مبنــی 
بــر ایفــای یــک دیــن معیــن نمــوده و بــا فراینــد ادای یکــی از آن دیــون تطابــق نماینــد، محکمــه می‌توانــد عامــل تعیین‌کننــده 
تحقــق وفــای دیــن را بــر اســاس ادلــه مکفــی تشــخیص دهــد و در خصــوص دعــوی حکــم مقتضــی صــادر نمایــد. )موســوی 
خلخالــی، ۱۳۸۵، ص ۸۱۷، قاســم زاده، نــوری، ۱۳۹۸، ص ۱۰ و ۱۱، ســعیدی، امیدیــان، ۱۴۰۰، ص ۸ تــا ۱۱، ۱۴، حیاتــی، ۱۳۹۲، 

ص ۱۱ تــا ۱۳.(
ــاً  ــی کام ــه ماهیت ــوق فرانســه ک ــه خــاف حق ــان، ب ــب حقوق‌دان ــل اغل ــم تحلی ــه علی‌رغ ــه نظــر می‌رســد ک ــن ب  بنابرای
متفــاوت نســبت بــه حقــوق ایــران بــرای ایفــای دیــن قائــل اســت و مــاده ۱۳۴۲ قانــون مدنــی فعلــی فرانســه و مــواد ۱۲۵۳ تــا 
۱۲۵۶ قانــون ســابق آن کشــور کــه قصــد مدیــون را بــرای ایفــای دیــن لازم ندانســته و صرفــاً اختیــاری محــدود در جهــت تعییــن 
ــد و مصلحــت مدیــون را در ترتیــب قانونــی تعییــن شــده مفــروض  ــرای وی در نظــر گرفته‌ان انتســاب تأدیــه در دیــون متعــدد ب
دانســته‌اند، مــاده ۲۸۲ قانــون مدنــی هماهنــگ بــا نظــر فقهــای امامیــه و بــر مبنــای ماهیــت امــر وفــای دیــن وضــع گردیــده و 
اطــاق آن نیــز بیانگــر عــدم تحدیــد اختیــار مدیــون در تعییــن پرداخــت بــه زمــان تأدیــه دیــن می‌باشــد لــذا حتــی در مــواردی 
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کــه در لحظــه تأدیــه معلــوم نشــده باشــد کــه مدیــون کــدام دیــن را پرداخــت کــرده اســت، بــه دلیــل اینکــه امــر وفــای دیــن بــه 
قصــد ایفاکننــده نیــاز دارد و تنهــا خــود او می‌توانــد مشــخص کنــد کــه قصــد پرداخــت کــدام دیــن را داشــته اســت می‌بایســت 
بــه قصــد مدیــون رجــوع شــود تــا معلــوم گــردد امــر وفــا نســبت بــه چــه دینــی محقــق شــده اســت؛ بــه همیــن خاطــر متــن مــاده 

۲۸۲ قانــون مدنــی به‌صــورت مطلــق و بــدون محدودیــت زمانــی تقریــر یافتــه اســت.
ــی  ــون مبن ــات اینکــه قصــد مدی ــن و موضــوع اثب ــای دی ــق وف ــوت تحق ــه مســئله ثب ــن اســت ک ــت ای ــز اهمی ــه حائ  نکت
بــر ایفــای کــدام دیــن بــوده اســت دو مســئله کامــاً مســتقل می‌باشــند کــه بــرای بررســی احــکام هرکــدام از ایــن دو مرحلــه 
می‌بایســت بــه قواعــد خــاص آن‌هــا توجــه گــردد؛ لــذا بــه نظــر می‌رســد آنچــه کــه فقهــا در خصــوص قاعــده لا یقبــل قــول الا 
مــن قبلــه در زمــان اثبــات مســئله یادشــده بــه آن توجــه می‌کننــد، اصلــی حاکــی از امــری اساســی مبنــی بــر قصــد و نیــت مدیــون 
در ایفــای دیــن بــوده و در راســتای کشــف ایــن امــر اساســی اســتفاده می‌گــردد و آنچــه کــه در زمــان اثبــات تعلــق پرداخــت بــه 
یکــی از دیــون مدیــون در خصــوص اوضــاع و احــوال در نظــر حقوق‌دانــان نیــز در نظــر گرفتــه می‌شــود، همــه ریشــه در قصــد 
واقعــی مدیــون و تصمیــم او بــرای انتســاب تأدیــه بــه یکــی از دیــون وی دارد؛ بــه عبارتــی وقتی‌کــه بــرای اثبــات تحقــق وفــای 
بــه دیــن در میــان یکــی از چنــد دیــن مدیــون نســبت بــه دائــن واحــد بــه امــارات توجــه می‌شــود، موضــوع اساســی‌تر کــه در 
پــس ایــن امــارات مدنظــر قــرار می‌گیــرد قصــد واقعــی مدیــون و مصلحــت و نیــت اصلــی وی می‌باشــد کــه مشــخص می‌کنــد 
آیــا او دیــن وثیقــه دار را پرداختــه اســت یــا دیــن بــدون وثیقــه را، آیــا قصــد مدیــون مبنــی بــر پرداخــت دیــن برابــر بــا پرداخــت 
بــوده یــا ایفــای دیــن دیگــر مدنظــر وی بــوده اســت؛ به‌طورکلــی در زمــان اثبــات موضــوع، امــارات ظاهــری کــه در ذهــن قاضــی 
ظــن غالبــی را بــرای تعییــن حکــم قضیــه ایجــاد می‌کننــد ظاهــر در قصــد واقعــی مدیــون دارنــد لــذا در هــر مــورد کــه اصــل 
عملــی )قاعــده لا یقبــل قــول الا مــن قبلــه( بــا ظاهــر )امــارات حاکــی از قصــد مدیــون( تعــارض پیــدا کنــد، بــه نظــر می‌رســد 
کــه بــر اســاس اصــول و قواعــد کلــی فقهــی حقوقــی می‌بایســت امــارات ظــن آور نســبت بــه اصــل عملــی مقــدم دانســته شــوند 
و حکــم قضیــه مبنــی بــر قرائــن موضــوع صــادر گــردد لیکــن در مــواردی کــه اوضــاع و احــوال ظــن آوری در خصــوص قصــد 
واقعــی مدیــون وجــود نداشــته باشــد بــر اســاس اصــل بــه ادعــا و اظهــارات خــود او مبنــی بــر اینکــه کــدام دیــن را پرداختــه اســت 

تعییــن تکلیــف گــردد.    

2-2. نقش قصد در تأدیه دین از جانب غیر مدیون

 مـاده ۲۶۷ قانـون مدنـی چنیـن بیـان می‌کنـد کـه: ایفـای دیـن از جانـب غیرمدیون هـم جایز اسـت اگرچـه از طرف مدیـون اجازه 
نداشـته باشـد. حقوق‌دانـان به‌اتفـاق بـر مبنـای مـاده یادشـده ایفـای دیـن توسـط شـخص ثالـث را پذیرفتـه و اظهـار داشـته‌اند که 
هـر شـخصی می‌توانـد بـدون اینکـه حتـی از طـرف مدیون اجازه‌ای داشـته باشـد دیـن وی را بپـردازد؛ امـا در خصوص تفسـیر ماده 
فوق‌الذکـر و رونـد چنیـن پرداختـی صرفـاً بـه مبحـث امـکان رجـوع پرداخت‌کننده بـه مدیون بابـت اسـترداد موضـوع پرداخت توجه 
شـده اسـت و اغلـب حقوق‌دان‌هـا این مسـئله را موردبررسـی و تحلیـل قرار داده‌انـد که در چه صورتـی ثالث حق خواهد داشـت آنچه 
را کـه پرداختـه اسـت از مدیـون بـاز پـس گیـرد درحالی‌کـه موضوع مهم شـرایط تحقـق ایفای دین از سـوی ثالـث مـورد مداقه قرار 
نگرفتـه اسـت. )امامـی، ۱۳۶۶، ص ۳۱۵، کاتوزیـان، ۱۳۶۸، ص ۷ تـا ۹، شـهیدی، ۱۳۷۷، ص ۲۱ و ۲۲، صفایـی، ۱۳۸۳، جوانمـردی، 

۱۳۸۰، ص ۱۴ و ۱۵، دهقـان دهنـوی، سـلطانی، ۱۳۹۷، ص ۷-۴-۲(
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 اینــک بایــد دیــد کــه آیــا هــر نــوع پرداختــی از ســوی ثالــث کــه معــادل دیــن مدیــون باشــد به‌منزلــه ایفــای دیــن مدیــون 
اســت؟ و آیــا نیــاز بــه هیچ‌گونــه قصــدی از ســوی ثالــث جهــت ایفــای دیــن مدیــون وجــود نــدارد؟ درصورتی‌کــه ثالــث بــا قصــد 
تبــرع موضــوع دیــن را انجــام دهــد و یــا قصــد دیگــری مثــل هبــه آن موضــوع بــه دائــن را داشــته باشــد چــه عملــی مــرز بیــن 
ایــن نهادهــا و امــور را مشــخص خواهــد کــرد؟ و به‌طورکلــی تحــت چــه چارچــوب و ضابطــه‌ای می‌توانیــم بگوییــم کــه بــه قطــع 
عمــل ایفــا توســط ثالــث محقــق گردیــده اســت نــه عمــل و نهــاد حقوقــی دیگــری کــه احــکام خــاص خــود را دارد؛ بنابرایــن تنهــا 
بــا روشــن شــدن پاســخ ســؤالات فــوق می‌تــوان تعییــن کــرد کــه در هــر مــورد اگــر ثالثــی موضــوع دیــن مدیونــی را انجــام داد، 
به‌عنوان‌مثــال درصورتی‌کــه شــخص ثالــث موضــوع عمــل اجــاره کلــی را انجــام داده باشــد و یــا مصــداق عیــن کلــی موضــوع 
بیعــی را بــه خریــدار بپــردازد و یــا مــوارد مشــابه توســط یــک فــرد خــارج از رابطــه مدیونیــت محقــق گردنــد، عمــل انجــام شــده 
تحــت شــمول کــدام نهــاد و عنــوان حقوقــی قــرار خواهــد گرفــت و آیــا حــق مطالبــه ایفــای دیــن از مدیــون بــرای دائــن کمــاکان 
باقــی خواهــد بــود یــا خیــر یــا اینکــه موضــوع دیــن از بیــن رفتــه اســت یــا نــه کــه در بنــد حاضــر ســعی شــده تــا بــا تبیین شــفافی 

از ایفــای دیــن توســط ثالــث و نقــش قصــد در تحقــق ایــن امــر پاســخ ســؤالات مذکــور به‌وضــوح مشــخص گــردد.
 دینــی کــه بــر ذمــه مدیــون قــرار می‌گیــرد، آن چنان‌کــه ذکــر شــد مــال کلــی اعتبــاری اســت کــه مالکیــت آن بــه دائــن 
تعلــق گرفتــه و مالــک می‌توانــد ماننــد امــوال دیگــر آن را بــه دیگــری منتقــل کنــد و یــا ســایر تصرفــات مالکانــه چــون ابــراء را 
نســبت بــه آن محقــق نمایــد؛ همچنان‌کــه ممکــن اســت موضــوع دیــن از بیــن بــرود و مالکیــت دائــن و مشــغولیت ذمــه مدیــون 
ــا انجــام مصــداق مــال کلــی موضــوع مالکیــت  ــه دیــن و تحویــل ی منتفــی گــردد؛ از طرفــی چنان‌کــه پذیرفتیــم کــه وفــای ب
دائــن صرفــاً نیازمنــد قصــدی غیــر انشــایی از ســوی ایفاکننــده اســت کــه لزومــاً شــامل شــخص مدیــون نمی‌شــود و می‌توانــد 
توســط ثالــث نیــز محقــق گــردد لــذا اصــولًا بــرای عمــل وفــای دیــن بــه رضایــت و قصــد مالــک دیــن احتیاجــی نمی‌باشــد؛ حــال 
ممکــن اســت ثالثــی موضــوع دیــن مدیــون را انجــام دهــد و یــا مبلــغ پــول مــورد دیــن را بپــردازد و عمــل انجــام شــده یــا مبلــغ 
پرداخــت شــده دقیقــاً بــا موضــوع دیــن مدیــون مطابقــت داشــته باشــد، در چنیــن وضعیتــی ایــن قصــد و نیــت غیــر انشــایی ثالــث 
اســت کــه مشــخص می‌کنــد اقــدام صــورت گرفتــه تحــت شــمول چــه عنــوان و نهــادی قــرار خواهــد گرفــت و آیــا عمــل ایفــای 

دیــن محقــق شــده اســت یــا خیــر.
 ازآنجاکــه ممکــن اســت اقــدام ثالــث در شــمول نهادهــای دیگــری غیــر از ایفــا قــرار بگیــرد همان‌گونــه کــه فقهــای امامیــه 
ــه نیابــت از مدیــون  ــه نظــر می‌رســد کــه ابتــدا ثالــث می‌بایســت نیــت و قصــد ایــن را داشــته باشــد کــه ب اظهــار داشــته‌اند، ب
نســبت بــه انجــام عملــی مطابــق بــا موضــوع دیــن اقــدام نمایــد و ســپس نســبت بــه خــود عمــل ایفــا قصــد کــرده و عمــل مــورد 
نظــر را انجــام دهــد؛ بــه عبارتــی آنچــه کــه موجــب می‌شــود تــا یــک عمــل توســط شــخص ثالــث به‌منزلــه ایفــای دیــن مدیــون 
تلقــی گــردد، قصــدی غیــر انشــایی از ســوی ثالــث اســت کــه عمــل را بــه نهــاد ایفــا اختصــاص می‌دهــد و تعییــن می‌کنــد کــه 
یــک اقــدام مشــخصاً بــه نیابــت از کســی کــه دینــی بــر ذمــه اوســت و بــرای ایفــای متعلــق ذمــه صــورت پذیرفتــه اســت. درواقــع 
دو رکــن نیابــت از صاحــب ذمــه و قصــد ایفــا لازم و ملــزوم یکدیگــر هســتند و به‌طــور غیرقابل‌تفکیــک اراده می‌شــوند و زمانــی 
کــه ثالثــی دیــن مدیــون را ایفــا می‌نمایــد، می‌بایســت ارکان یادشــده شــکل بگیرنــد تــا بتــوان اقــدام صــورت گرفتــه را به‌منزلــه 
ایفــای دیــن دانســت. )تبریــزی، بی‌تــا، ص ۳۳۰، همــان، ۱۳۸۷، ص ۳۲۹، فاضــل موحــدی لنکرانــی، ۱۳۹۴، ص ۳۰، طباطبایــی 

قمــی، ۱۴۱۵، ص ۴۵۰، حکیــم، ۱۳۷۴، ص ۱۶، ۹۸، فیــاض، بی‌تــا، ص ۳۴۹، موســوی خلخالــی، ۱۳۸۵، ص ۶۱۵(
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ــی  ــال عمــل مــورد یــک اجــاره کل ــد کــه به‌عنوان‌مث ــث قصــد کن ــه مراتــب مذکــور درصورتی‌کــه یــک شــخص ثال ــا ب  بن
را بــرای دائــن انجــام دهــد، بــدون اینکــه قصــد ایفــای دیــن از طــرف مدیــون را داشــته باشــد، اگرچــه عمــل دقیقــاً مطابــق بــا 
موضــوع اجــاره کلــی باشــد لیکــن نمی‌تــوان آن را به‌عنــوان وفــای دیــن تلقــی کــرد چراکــه قصــد ثالــث مبنــی بــر اختصــاص 
عمــل بــه‌ عنوانــی غیــر از ایفــا بــوده و ممکــن اســت بــه شــکل تبرعــی و یــا درنتیجــه توافقــی دیگــر بــا دائــن صــورت پذیرفتــه 
باشــد کــه کامــاً مســتقل از ایفاســت؛ لــذا در ایــن صــورت دلیلــی وجــود نخواهــد داشــت کــه مدیــون در مقابــل عملــی کــه از بابت 
اجــاره انجــام نــداده اســت عوضــی دریافــت کنــد کــه مســتحق آن نبــوده اســت. حــال اگــر ثالــث بــا قصــد لازم بــرای اختصــاص 
عمــل بــه نهــاد و عنــوان ایفــای دیــن مدیــون اقــدام نمــوده باشــد، می‌تــوان ایفــا را محقــق دانســت و ســپس بررســی شــرایط 

رجــوع ثالــث بــه مدیــون از بــاب اســترداد مــال معــادل اقــدام صــورت گرفتــه موضوعیــت پیــدا خواهــد کــرد.
 در فرضــی دیگــر چنانچــه قصــد ثالــث صرفــاً مبنــی بــر انتقــال گرفتــن مالکیــت دائــن بــر مــال کلــی باشــد کــه در ذمــه 
مدیــون اســت، قصــد ثالــث دیگــر قصــدی غیــر انشــایی و در قالــب ایفــا نخواهــد بــود بلکــه قصــدی انشــایی اســت کــه بــرای 
رقــم زدن عمــل حقوقــی انتقــال مالکیــت بــه توافــق بــا دائــن و اراده انشــایی او نیــز نیــاز دارد؛ بنابرایــن در صــورت توافــق و انتقــال 
مالکیــت دیــن، چنانچــه ثالــث عملــی انجــام دهــد کــه دقیقــاً منطبــق بــا موضــوع دیــن مدیــون باشــد، عمــل انجــام شــده صرفــاً 
در عــوض انتقــال گرفتــن دیــن از دائــن صــورت گرفتــه و هیــچ ارتبــاط و تداخلــی بــا محتــوای اشــتغال ذمــه مدیــون نخواهــد 
داشــت؛ ازایــن‌رو چنانچــه ملاحظــه می‌گــردد، قصــد غیــر انشــایی ایفاکننــده، تنهــا مــاک و عنصــری اســت کــه می‌توانــد معلــوم 
کنــد آیــا عملــی کــه انجــام می‌شــود، چــه از ســوی مدیــون و چــه از ســوی ثالــث آیــا در قالــب ایفــا جــای می‌گیــرد یــا خیــر.

 بدیهــی اســت کــه در تمامــی مــوارد عــدم ایفــای دیــن بــه علــت نداشــتن قصــد ایفــا، چــه از جانــب خــود مدیــون و چــه از 
ســوی ثالــث چنانچــه علــت قانونــی دیگــری مبنــی بــر تملیــک نســبت بــه آنچــه کــه بــه دائــن داده شــده اســت وجــود نداشــته 
باشــد، ماننــد اینکــه شــخص مــال را به‌طــور مجانــی بــه دائــن تملیــک کــرده باشــد و یــا مــال دریــد دائــن بــا توافــق طرفیــن 
ــه ملکیــت دائــن درنیامــده باشــد و...، شــخصی کــه مــال را بــدون  ــر، از ایــن طریــق ب در جهــت فراهــم نمــودن مقدمــات تهات
هیچ‌گونــه قصــد ایفایــی بــه دائــن تأدیــه و تحویــل نمــوده اســت بــه علــت اینکــه همچنــان مالــک آن مــال بــوده و اختیــار تمامــی 
تصرفــات در آن مــال بــه او تعلــق دارد قــادر خواهــد بــود مــال خــود را از دائــن کــه هیچ‌گونــه مالکیتــی نســبت بــه آن پیــدا نکــرده 
اســت بــاز پــس گیــرد و مالــک نیــز ایــن حــق شــرعی و قانونــی را خواهــد داشــت کــه دریافــت مصــداق طلــب خــود را از مدیــون 

مطالبــه نمایــد.
 لــذا بــه نظــر می‌رســد آنچــه کــه در مــاده ۲۶۷ قانــون مدنــی ذکــر شــده اســت، در مــواردی موضوعیــت خواهــد داشــت کــه 
ابتــدا عمــل ایفــای دیــن از ســوی ثالــث همــراه بــا قصــد لازم جهــت تحقــق ایــن عمــل احــراز شــده باشــد تــا بتــوان محتــوای 
مــاده را اجــرا نمــود و درصورتی‌کــه تحقــق ایفــای دیــن محــرز نشــود، فــرض مــاده نیــز موضوعیــت نخواهــد داشــت. لازم بــه 
ذکــر اســت کــه اباحــه تبییــن شــده در خصــوص ایفــای دیــن از ســوی ثالــث کــه در مــاده یادشــده بــه آن پرداختــه شــده اســت 
هیچ‌گونــه منافاتــی بــا لــزوم احــراز قصــد ایفــا از جانــب ثالــث و قصــد نیابــت بــرای اقــدام بــه ایفــای دیــن نــدارد و قصــد رجــوع 
بــه مدیــون بــرای بازپس‌گیــری ارزش و عــوض اقــدام انجــام شــده توســط ثالــث، قصــدی کامــاً مجــزا و مســتقل از قصــد نیابــت 

و اراده مبنــی بــر ایفــای توســط ثالــث می‌باشــد کــه صرفــاً بــرای مرحلــه پــس از ایفــای دیــن موردنیــاز اســت.
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نتیجه‌گیری
 درنتیجـه بحـث و بررسـی‌های بـه عمـل آمـده در ایـن تحقیـق می‌تـوان چنین گفت کـه نظر بـه اینکه دیـن، مالی کلـی و اعتباری 
اسـت کـه در ملکیـت دائـن قـرار می‌گیـرد و مفهومـی کاماًل مجـزا از نهـاد تعهـد دارد، امر وفـای به دین هـم در ماهیت مسـتقل از 
وفـای بـه عهـد اسـت و علی‌رغـم نظریه‌های متعـددی که توسـط حقوق‌دان‌هـا در خصـوص ماهیت وفای دین ارائه شـده اسـت، به 
نظـر می‌رسـد بـا توجـه بـه اینکه وفای بـه دین در راسـتای یک عمل حقوقی سـابقاً انشـاء شـده و یا حکـم قانون صـورت می‌پذیرد 
و تکلیفـی اسـت کـه می‌بایسـت مطابـق بـا موضوع مورد نظـر انجام شـود و اصولًا اشـخاصی غیـر از مدیون هـم می‌تواننـد امر ایفا 
را انجـام دهنـد، همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه پذیرش ضـرورت ایجـاد توافق و انشـاء عمـل حقوقی جهت وفـای دین منجـر به دور 
باطـل و انشـاء می‌گـردد و گویـی توافـق پیشـین در خصوص ایجاد دین و سـپس تکلیـف به ایفـای آن اقدامی بیهوده بوده اسـت؛ لذا 
عمـل وفـای دیـن از دایـره شـمول قراردادها و ایقاعات خارج می‌شـود؛ لیکـن اگرچه تکلیفی در راسـتای عمل حقوقی یـا قانون ایجاد 
شـده و مـال کلـی مصـداق دیـن می‌بایسـت مطابق بـا موضوع مدیونیت تسـلیم گـردد، با توجـه به اینکه شـخص ایفاکننـده دین در 
زمـان ادا درواقـع عمـل خـود را بـه نهـاد ایفای دیـن اختصاص می‌دهـد و برای انجام ایـن امر و تصـرف در اموال خود بـه اهلیت نیاز 
دارد، همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه تنهـا نیـت و اراده ایفاکننـده دین می‌تواند مشـخص نمایـد که آیا عمل انجام شـده بـرای تملیک 
مجانـی مـال بـه دائـن بوده اسـت یـا در راسـتای عمل حقوقـی دیگر ماننـد قرض یـا توافقی دیگر بـه دائن داده شـده و یـا اینکه در 
راسـتای وفـای دین تسـلیم شـده اسـت می‌تـوان گفت کـه امر ایفـای دیـن در ماهیت خـود ازجمله امور قصدیه محسـوب می‌شـود 

کـه بـرای تحقق به قصد غیر انشـایی توسـط شـخص ایفاکننده نیـاز دارد.
 همچنیــن بــا عنایــت بــه اینکــه ایفــای دیــن امــری قصدیــه می‌باشــد می‌تــوان بــا احــراز قصــد غیــر انشــایی ایفاکننــده کــه 
جایــگاه و نقــش بنیــادی در احــراز صحــت ایفــا دارد به‌راحتــی دریافــت کــه مدیــون دیــون متعــدد بــه دائــن واحــد کدام‌یــک از 

دیــون خــود را ادا نمــوده اســت و بدیــن ترتیــب رونــد مطالبــه ســایر دیــون دائــن ســریع‌تر صــورت خواهــد گرفــت.
ــن  ــا کشــف ای ــون را انجــام می‌دهــد، ب ــن مدی ــی مصــداق موضــوع دی ــی کــه شــخص ثالث از طــرف دیگــر در وضعیت‌های
عنصــر یعنــی قصــد غیــر انشــایی حقیقــی ثالــث می‌تــوان دریافــت کــه او مصــداق دیــن را به‌صــورت تبرعــی بــرای دائــن انجــام 
داده اســت یــا قصــد ادای دیــن مدیــون را داشــته اســت. همچنیــن در مــواردی کــه قصــد شــخص ثالــث مبنــی بــر انتقــال گرفتــن 
ــد به‌صــورت  ــده می‌توان ــال گیرن ــون شــخص انتق ــوده و اکن ــون ب ــاری( مدی ــی اعتب ــال کل ــن )م ــه دی ــن نســبت ب ــت دائ مالکی
مســتقیم دیــن را از مدیــون مطالبــه کنــد، ایــن قصــد غیــر انشــایی شــخص پرداخت‌کننــده مــال بــه دائــن اســت کــه مشــخص 
می‌کنــد شــخص ثالــث مــال مصــداق دیــن را به‌طورکلــی در راســتای هــدف و نهــاد حقوقــی دیگــری چــون انتقــال طلــب انجــام 
داده اســت و یــا بــه قصــد ایفــای دیــن مدیــون اقــدام بــه ایــن کار نمــوده و عمــل وی به‌منزلــه وفــای دیــن محســوب می‌شــود 

و دائــن دیگــر حــق مطالبــه دیــن را از مدیــون نخواهــد داشــت.
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چکیده مبسوط
 یکـی از مسـائل مهـم در حیطـه حقـوق تعهـدات، ماهیت حقوقی وفـای به عهد یا ادای دین اسـت کـه قانونگذار ماهیت آنرا روشـن 
نکـرده و مـورد اختالف نظـر حقوقدانـان می‌باشـد. برخـی آنـرا عمـل حقوقی دو جانبـه، برخی عمـل حقوقـی یکجانبه و برخـی آنرا 
واقعـه حقوقـی محسـوب می‌کننـد کـه هـر یک از ایـن نظریات آثـار و احکامـی به همـراه دارد و سـؤالات مختلفـی در این خصوص 
قابـل طـرح می‌باشـد. بـه عنـوان مثـال این که چـه زمانی می‌تـوان وفای بـه دین را محقق شـده تلقی کـرد؟ آیا پرداخـت یک عمل 
صرفـاً مـادی اسـت یـا اعتبـاری و انشـائی؟ آیـا پرداخـت دین نیازمنـد قصد مدیون اسـت یا بـی نیـاز از آن؟ و چنانچه شـخص ثالثی 
دیـن مدیـون را بپـردازد تحـت چـه شـرایط و ارکانـی می‌تـوان عمـل او را به منزلـه ایفای تعهد محسـوب نمـود؟ و سـوالاتی از این 

قبیـل کـه در بـاب ماهیـت ادای دیـن و آثار و احـکام آن قابل طرح می‌باشـد
 گفتنــی اســت مفهــوم و چارچوبــی کــه در هــر نظــام حقوقــی بــرای اصطلاحــات و نهادهــای حقوقــی در نظــر گرفتــه می‌شــود، 
ــن  ــد و ای ــاد نماین ــی ایج ــط حقوق ــی را در رواب ــیار متفاوت ــت بس ــد وضعی ــه می‌توانن ــی دارد ک ــی را در پ ــار خاص ــات و آث ملزوم
تفاوت‌هــا نتایــج مهمــی در حقــوق و امتیــازات طرفیــن رابطــه بــه جــا می‌گذارنــد. بــر همیــن مبنــا ماهیتــی کــه بــرای نهــاد دیــن 
و تعهــد در نظامهــای حقوقــی مختلــف اختصــاص داده شــده اســت و تفکیــک ایــن دو ماهیــت روشــن می‌ســازد کــه چــه ارکانــی 
لازمــه تحقــق هریــک از ایــن مفاهیــم بــوده و آثــار ایــن دو چــه تفاوت‌هایــی بــا هــم خواهنــد داشــت. در حقــوق اســام دیــن، 
بــه معنــای مــال کلــی بــر ذمــه اســت و دائــن از اوصــاف مالکیــت بهــره منــد اســت و رابطــه دائــن و مدیــون فراتــر از یــک رابطــه 
شــخصی همچــون متعهــد و متعهدلــه می‌باشــد بلکــه رابطــه دائــن بــا دیــن همچــون رابطــه مالــک بــا مملــوک عینــی اســت کــه 
حــق هرگونــه دخــل و تصرفــی در آن دارد و ذمــه مدیــون ظــرف ایــن مــال و دارایــی محســوب می‌شــود نــه اینکــه مدیــون طــرف 
رابطــه باشــد. در عیــن حــال در خصــوص ماهیــت ادای دیــن نیــز موضــوع از چالش‌هایــی برخــوردار اســت و ماهیــت آن توســط 

قانونگــذار روشــن نگردیــده اســت.
 نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت کــه دیــن، یــک مــال کلــی بــر ذمــه اســت کــه چنانچــه بر ذمه شــخصی 
قــرار گیــرد می‌بایســت مصــداق آن بــه دائــن تســلیم گــردد و زمانــی کــه مدیــون بــه قصــد ادای دیــن، مصــداق آن را بــه دائــن 
ــچ انشــایی صــورت  ــن، هی ــه در ادای دی ــردد. از آنجــا ک ــری می‌گ ــون ب ــه مدی ــد و ذم ــق می‌یاب ــن تحق ــود، ادای دی تســلیم نم
ــا انشــا و رابطــه حقوقــی پیشــین تســلیم می‌گــردد، ایفــای دیــن نمی‌توانــد  نمی‌گیــرد و تنهــا مصداقــی از مــال کلــی مطابــق ب
در زمــره اعمــال حقوقــی قــرار گیــرد، لیکــن بــه دلیــل اینکــه تســلیم مصــداق مــال کلــی نیازمنــد اراده و اهلیــت ایفــا کننــده بــوده 
ــه  ــا توجــه ب ــذا ب ــوان عمــل وفــای دیــن را یــک واقعــه حقوقــی تلقــی کــرد، ل ــر نیســت، نمی‌ت ــدون قصــد وی امــکان پذی و ب
ــون  ــون اســت و مدی ــد قصــد مدی ــن نیازمن ــای دی ــن گفــت کــه تحقــق عمــل وف ــوان چنی ــده می‌ت ــه عمــل آم بررســی‌های ب
می‌بایســت بــه قصــد ادای دیــن، مصــداق دیــن را پرداخــت نمایــد تــا ادای دیــن محقــق شــود. در واقــع امــر وفــای بــه دیــن اگــر 
چــه عمــل حقوقــی انشــائی نیســت لیکــن ماهیتــاً از امــور قصدیــه غیــر انشــائی محســوب می‌شــود و وجــود قصــد و قصــد ادای 
دیــن، رکــن اساســی تحقــق آن را تشــکیل می‌دهــد و بــه عنــوان مثــال اگــر مدیــون صرفــاً مصــداق مطابــق بــا مــال کلــی را 
بــدون توجــه بــه مدیونیــت خــود بــه دائــن تســلیم نمایــد بــه نظــر می‌رســد ادای دیــن تحقــق پیــدا نکــرده اســت و امــر تســلیم 
دائــر مــدار عناویــن دیگــری همچــون قــرض، ودیعــه یــا هبــه و ... می‌گــردد. بــه بیــان دیگــر زمانــی می‌تــوان گفــت مدیــون ادای 

دیــن نمــوده اســت کــه تســلیم مصــداق وی همــراه بــا قصــد ادای دیــن باشــد نــه بــی توجــه بــه ایــن امــر.
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 بــا عنایــت بــه تبییــن نقــش کلیــدی قصــد مدیــون در ایفــای دیــن می‌تــوان مهم‌تریــن آثــار تحقــق ایفــا را بــه خوبــی از 
یکدیگــر تفکیــک نمــود و حقــوق و تکالیــف دائــن و مدیــون را نســبت بــه همدیگــر تشــخیص داد؛ لــذا چنانچــه چنــد دیــن در 
ذمــه مدیــون باشــد، انتخــاب دیــن بــا مدیــون اســت و در صورتــی کــه در زمــان ادای دیــن ایــن قصــد را ابــراز نکنــد، پــس از آن، 
همچنــان حــق انتخــاب دارد و از ایــن رو مقــرره 282 قانــون مدنــی برخــاف مــاده مشــابه فرانســوی آن، بــه صــورت مطلــق، حــق 
انتخــاب دیــن را بــه مدیــون داده اســت. گفتنــی اســت در حقــوق خارجــی، مدیــون صرفــاً در زمــان پرداخت حــق انتخــاب دارد و بعد 
از آن تعییــن اینکــه تأدیــه بابــت کــدام دیــن اســت بــر اســاس قواعــد و احــکام دیگــری همچــون اوضــاع و احــوال یا توســط قاضی 
و بعضــاً توســط طلبــکار تعییــن می‌شــود کــه تأدیــه بابــت کــدام دیــن بــوده اســت چرا کــه در سیســتم حقــوق غربــی اساســاً اجرای 

تعهــد امــر قصــدی محســوب نمی‌شــود و بیشــتر بــه یــک عمــل مــادی شــبیه اســت کــه قصــد مدیــون در آن نقشــی نــدارد.
 همچنیــن در مــواردی کــه شــخص ثالثــی مصــداق دیــن مدیــون را انجــام می‌دهــد و یــا می‌پــردازد آنچــه کــه عمــل ایفــای 
یــک دیــن مشــخص را از ســایر دیــون متمایــز می‌نمایــد و رکــن ضــروری کــه نهــاد هبــه یــا اقــدام تبرعــی و یــا انتقــال طلــب 
و ســایر نهــاد هــا را از ایفــای دیــن توســط ثالــث تفکیــک و آثــار و حقــوق ناشــی از هــر کــدام را در رابطــه اشــخاص مربــوط بــه 
یــک دیــن روشــن می‌ســازد وجــود قصــد ادای دیــن مدیــون از جانــب شــخص ثالــث اســت کــه ادای دیــن را محقــق می‌ســازد. 
بــه بیــان دیگــر صــرف انجــام عمــل مــادی توســط شــخص ثالــث چنانچــه مشــابه آنچــه بــر عهــده مدیــون بــوده اســت، ادای 
ــه ایــن  ــوان گفــت شــخص ثالــث، دیــن مدیــون را ادا نمــوده اســت کــه اساســاً ب دیــن محســوب نمی‌شــود بلکــه زمانــی می‌ت
قصــد و نیــت، موضــوع دیــن را پرداخــت کــرده باشــد و الا اگــر شــخص ثالثــی بــه میــزان دینــی کــه مدیونــی بــه دائــن داشــته 
باشــد پرداخــت نمایــد و هیــچ گونــه قصــدی مبنــی بــر پرداخــت دیــن مدیــون نداشــته باشــد، ادای دیــن تحقــق پیــدا نکرده اســت. 

بنابرایــن بــدون تردیــد »قصــد« در فراینــد ادای دیــن نقــش اساســی و کلیــدی دارد.
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Extended Abstract
One of the significant issues in the field of the law of obligations is the legal nature of fulfilling an 

obligation or discharging a debt, a matter that the legislator has not clearly defined and which remains 

a subject of debate among legal scholars. Some consider it a bilateral juridical act, others a unilateral 

juridical act, and still others regard it as a juridical event, each of these perspectives carrying distinct 

implications and legal consequences, giving rise to various questions. For instance, at what point 

can the discharge of a debt be deemed fulfilled? Is payment merely a material act, or does it possess 

a conceptual and declarative character? Does the discharge of a debt require the debtor’s intent, 

or is it independent of it? Furthermore, if a third party discharges the debtor’s debt, under what 

conditions and elements can their action be regarded as the fulfillment of an obligation? These and 

similar questions pertain to the nature of discharging a debt and its legal effects and consequences. It 
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should be noted that the concept and framework adopted for legal terms and institutions in each legal 

system entail specific requirements and consequences that can significantly alter the dynamics of 

legal relationships. These differences yield important outcomes regarding the rights and privileges 

of the parties involved. Accordingly, the nature attributed to the institutions of debt and obligation in 

various legal systems, and the distinction between these two concepts, clarifies the elements necessary 

for the realization of each and the differences in their respective effects. In Islamic law, a debt is 

defined as a generic asset encumbering the debtor’s liability (dhimma), with the creditor enjoying 

the attributes of ownership. The relationship between creditor and debtor transcends a mere personal 

relationship—such as that between an obligor and obligee—and resembles the relationship between 

an owner and tangible property, granting the creditor full rights of disposal over it. The debtor’s 

liability serves as the repository of this asset, rather than the debtor being the direct counterpart 

in the relationship. Nevertheless, the nature of discharging a debt remains fraught with challenges 

and has not been clarified by the legislator. The findings of the present study indicate that a debt is 

a generic asset encumbering the debtor’s liability, which, once imposed on an individual, must be 

delivered in its specific form to the creditor. When the debtor, with the intent to discharge the debt, 

delivers its specific form to the creditor, the debt is discharged, and the debtor’s liability is absolved. 

Since the discharge of a debt involves no declarative act and merely entails the delivery of a specific 

instance of a generic asset in accordance with a prior juridical relationship or declaration, it cannot 

be classified as a juridical act. However, because delivering the specific instance of a generic asset 

requires the intent and legal capacity of the performer and cannot occur without such intent, the act 

of discharging a debt cannot be considered a mere juridical event either. Thus, based on the analysis 

conducted, it can be concluded that the realization of discharging a debt necessitates the debtor’s 

intent. The debtor must deliver the specific instance of the debt with the intent to discharge it for the 

discharge to be effectuated. In essence, while the discharge of a debt is not a declarative juridical act, 

it is inherently an intentional non-declarative act, with the existence of intent—and specifically the 

intent to discharge the debt—forming its fundamental element. For example, if a debtor delivers a 

specific instance conforming to the generic asset without regard to their indebtedness, it appears that 

the discharge is not realized, and the act of delivery would fall under other categories such as a loan, 

deposit, gift, or similar constructs. In other words, it can only be said that a debtor has discharged a 

debt when the delivery of the specific instance is accompanied by the intent to discharge the debt, 

not when it occurs without such consideration.

Given the critical role of the debtor’s intent in discharging a debt, the most significant effects 
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of its realization can be clearly distinguished, enabling an accurate determination of the rights and 

duties of the creditor and debtor vis-à-vis one another. Therefore, if multiple debts encumber the 

debtor’s liability, the choice of which debt to discharge lies with the debtor. If the debtor does not 

express this intent at the time of discharge, they retain the right of choice thereafter. Consequently, 

Article 282 of the Civil Code, unlike its French counterpart, grants the debtor an absolute right to 

select the debt. It is noteworthy that in foreign legal systems, the debtor’s right of choice exists only 

at the time of payment. Subsequently, the determination of which debt the payment pertains to is 

governed by other rules and principles—such as the circumstances of the case, judicial discretion, 

or, in some instances, the creditor’s designation—since, in Western legal systems, the fulfillment of 

an obligation is not fundamentally regarded as an intentional act but rather as a material act in which 

the debtor’s intent plays no role. Moreover, in cases where a third party performs or pays the specific 

instance of the debtor’s debt, what distinguishes the discharge of a specific debt from other debts—

and the essential element that differentiates the institution of a gift, voluntary act, assignment of a 

claim, or other constructs from the discharge of a debt by a third party, thereby clarifying the rights 

and consequences arising from each in the relationships of the parties involved—is the presence of 

the third party’s intent to discharge the debtor’s debt on their behalf, which effectuates the discharge. 

In other words, the mere performance of a material act by a third party, even if identical to what was 

incumbent upon the debtor, does not constitute the discharge of a debt. Rather, it can only be said that 

a third party has discharged the debtor’s debt if they have paid the subject matter of the debt with the 

specific intent and purpose of discharging it. Otherwise, if a third party pays an amount equivalent 

to the debtor’s debt to the creditor without any intent to discharge the debtor’s debt, the discharge is 

not realized. Thus, without a doubt, “intent” plays a fundamental and pivotal role in the process of 

discharging a debt. Otherwise, if a third party pays an amount equivalent to the debtor’s debt to the 

creditor without any intent to discharge the debtor’s debt, the discharge is not realized. Thus, with no 

doubt, “intent” plays a fundamental and pivotal role in the process of discharging a debt.

The key term
intention, fulfillment of debt, unascertained goods, multiple debts, Non debtor.


